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 Dokhi654 نوشتھ| من ی رنگیرمان زندگ
 

https://telegram.me/Cafeetakroman 
 

  اخھ ؟یریگی منو می برم چرا جلوخوامی من مباباجوووون
  یری نم؟اصنیاچی یکنی ماشرطموقبولیدخترجان .بابا

 ؟برم کھنھ ی برم پرستاربچھ بشم ؟کھ چی چیعنی مسخرس یلیبابااخھ شرطت خ.
 اخھ پدرمن تو خودت قضاوت کن کای باباجووون بزاره برم امرطولھ مردموبشورم کھ

  بره کھنھ بشوره بابااااااادونتی یکی دختریشی میراض
 دای خوبشو پی گردمی خودم مھی بعدشم کھنھ شورچدهیدخترجان منم دلم رضا نم.بابا

 ندارم ی من حرفی خودتی کارروپانی تو ادمیسال اگھ د١ واست مگھ چقده کنمیم
  کنمی خودم نوکرتم ھستم ھمھ جوره ساپورتت می برزارمیم
 توگوش نیاسی خوامی ھامعذرت مدیاووووف پدرمن حرف زدن باشمامثل ببخش.

 ی اگھی بدوش باباجونم شرطت مسخرس حاضرم کاردیگی نره مگمی میخرخوندنھ ھ
   نھ متاسفمی کھنھ شوریانجام بدم ول

   سرجات تاشوھرت بدم وسلامنی بشیخوای کھ گفتم اگھ نمینیمنم ھم.بابا
 

 ی واااااھی کارچنیاوووووف پدرمن اخھ ا, تواتاقشبابارفت
 

 ی قراره برم مصاحبھ کارامروز
 انگارنھانگار ھووووف ی انقدرومخش رفتم ولگھید, اخرکارخودشوکردباباجون
  خدااااااا

 ی بنیاش برو می شک نکنن باتاکسنکھی شدم بابا گفتھ واسھ اادهی پی شرکت ازتاکسدم
   ھوووفھی درحدمی مثلاوضع مالنیماش
 ی مصاحبھ کاری برااقامن：ن؟ی کارداری داخل نگھبان گفت خانم محترم باکرفتم
   زنداومدمیبااقا

لبخندزدم تشکرکردم رفتم سمت ,,, ھستشتیریاتاق مد۶ طبقھ نییاھابفرما.
 �روزدم۶اسانسورخداروشکربالانبود سوارشدم دکمھ 

   نگاه کردمپمی بھ تنھیتوا
 ی مشکی طوسی س رپ روسرنی استی کتی کتان بامانتومشکی شلوارلولھ طوسکی

  ی مشکیباکفش تخت طوس
 �� خانومانھ بلھھھھپی تگنی منی بھ ابلھ
 

 رنگ روبھ روم بودرفتم سمتش ی دربزرگ قھوه اکی رونی بستادرفتمیاسانسورا
 .... دربازشدیکیزنگ زدم بات
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   بودزنشستھی پشت می خانومکی
  امرتون؟دییسلام بفرما.
  شونی باجناب زنداومدم ای مصاحبھ کاریسلام برا.

 ی پرستاری دارن برااطلاع
 اووووچھ لفظ قلم خخخخ,,,چندلحظھ لطفا.
  منتظرتون ھستندداخلییبلھ بفرما.
  ممنون.

   درزدم بعداروم دروبازکردم رفتم داخل اروم دروبستمبھ
  سلام دادمیبارساوجدی تقریباصدا

  سلام.

 کنمی مدخواھشییسلام بفرما.
   بچھ دارهکی پسره نی ایعنیچھ عجب سرشوبلندکرد ,,,,

  جی پرستباباااااااا
  سالھ٣٠ فوقش مردخورهی کم سنو سال بھش مخودش

  اهیکنی فکرمی تمنا توام بھ چاووووف
 ...خب خانم.
 ییرسا.
 (اووووپس پسره( نیم اومد ازپسری پرستاری شمابراییبلھ خانم رسا.
  بلھ.
  یدھاولیبخشی مییخانم رسا.

  ی نظرتون سنتون برابھ
 ست؟ی کم نیپرستار

 کھ دست بھ کنھی ھست کھ انسانومجبورمی مشکلاتکی خب یجناب زنددرستھ کمھ ول.
 چقدرسختھ اونم واسھ منھ دخترتنھا ی زندگنیدونی شماھم میخوای کھ نمی بزنیکار

️☺اره ارواح عمم( ) 
 نی دوست نداریعنی نی کھ دوست نداریی کارانی گفتی ولنیگیبلھ بلھ درست م.

  بچھ رویپرستار
 گھینھ نھ اتفاقامن رابطم بابچھ ھاخوبھ بھشون علاقھ دارم منظورم کلا مشکلات بود د.

  ؟نیشیمتوجھ م
 (پدرم(کرده بلھ خب شماروجناب صدرانتخاب .

 یی خانم رساسی بھ نشون دادن مدارک نیازی اعتمادکامل دارم پس نشونی کھ بھ امنم
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  میکنی خونھ صحبت منای قراردادو ادواسھی ازامروز کارتون روشروع کننیتونیشمام
  می تاباھم بھ منزل برنی داشتھ باشفیلطفاتشر

  ممنون ازاعتمادتون بازم تشکریلیآ بلھ خ.

 دیی بفرماکنمیخواھش م.

 بااجازه.
 
 

  بود خوبھی عوض کردن چیلی اخھ بابا فامھووووف
   نخواست ھاوگرنھمدارک
 شدی میزیابرور

  ھووووووووف
 گربودی چقدجمی خودمونیول
 (یگیاره توکھ راس م( ی برادریجا

 شیییی دگ باوووو انمی طولتوببمیابری جناااااب بومدهی ساعتھ نشستم ھنوزنمین
 

  اوردنفی عجب اقاتشرچھ
   اهگھی بدودکھیمرت

  خوامی کم کارداشتم معذرت مھی یی رسادخانمی شددمعطلیببخش.

 ( تمناخخخخیدیاووووق ر( متوجھ شدم ھی چھ حرفنینھ جناب زندا.
 ی بلاگرفتھ چھ عطریی وووومی ھم بودی داخل روبرومی سمت اسانسور رفتمی رفتباھم

  داره اوووووم
   منم مثل دنبش دنبالش راه افتادمرونی رفت بنگی پارکمیرفت

 رفت پشت فرمون نشست منم پرو پرو رفتم جلوجفتش ینوپرادومشکی ماشجوووون
  چقدپروھھنینگ(نشستم 

 (ھا 
 

  ھی بود عالابونی خکی خونش چھ خوب فاصلھ خونش با خونمون میدیرس
 بھ یی بزرگ با نماییلایساختش مثل خونمون بود خونھ و, تو طرزمیموتوزدرفتیر

  دیرنگ سف
 ٢٠ قتی سلبراوووو

  دادارامشی می گل بھت زندگی بزرگ پرگل ودرخت بواطی  حھی می شدادهیپ
 دمی کشقی عمینفس

   بالامی رفتاطی حی ھاازپلھ
   رنگ روبازکردی ادرقھوه

   خانم مسن اومدسمتمونھی تو می تومنم دنبالش تارفترفت
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 دیسلام اقا خستھ نباش.

  خانم باربد کجاست؟ھیدسمیسلامت باش.

  اقاخونھ روگذاشتھ سرش.
  خوامی مامان ممن

  چطور؟شھیمگھ م.

  چرامن مامان ندارمخوامی مامان مزدنی مغی اقافقط تاازمھداومدن جدونمینم.

  دباربدھستنی پرستارجدشونی ای اھاراستی بریتونی بابا پووووف باشھ میا.

 دیخانم خوش اومد.

  ممنون.
  اپشت بالا ازپلھ ھمیرفت
   داخلمی اروم دروبازکرد رفتستادی اتاق اھی در
 سالھ توتختش خوابھ منم ھواسم نبودبلندگفتم۴ پسربچھ ملوس ھی دمید
  چھ ملوسھ بخورمشی نازیاخ.
  نگام کردی طورھی زند دمید

  مثلاخجالت زده گفتممنم
   ملوسھ خداحفظش کنھیلیمعذرت اخھ خ.
روسرش , خونھ رودارشھیدبی ملوسھ بزاردتوخوابی ممنون خانم لطف داریلیخ.
  زارهیم
  امیازپسش برم.
  روداتاقتونیی حالابفرمادوارمیام.

   بدمنشونتون
  بلھ.
 

 تااتاق اونورترازاتاق باربدازسمت راست اتاق من بود٣ رونی ازاتاق بمیرفت
  تومیدروبازکردرفت

کھ روبھ روش ,دبنفشی طرح گل سفیدباروتختی تخت دونفره سفھی اتاق بزرگ با ھی
  بودیی در بود کھ فکر کنم حمام ودستشوھی راست اتاق دبودسمتی سفیشیزارایم

  گردپھن بوددبنفشی فرش سفی وسط اتاقم دی کمدبود اونم سفھی یشیزارای مبغل
  تراس بودخوردفکرکنمی پنجره بزرگ بود کھ بغلش درمھی چپ تخت سمت
  زند بھ خودم اومدمیباصدا

 خوشتون اومد.

 دیآم بلھ لطف کرد.

 ددرخدمتمی داشتی اتاق منھ کارییخواھش اتاق روبھ رو.

  بازم ممنون.

  دبااجازهی استراحت کنکنمیخواھش م.
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  بسلامت.
 

   توحموم خداروشکروان داشتدمی لباسمودراوردم چپعی رفت منم سریوقت
  شدی می ساعتمی بودم ندهی درازکشتووان
  رونیورم رفتم ب ددمیچی خودموشستم حولھ پپاشدم
  درومی دروباشدت بازکرد پریکی گذاشتم رونی بتاپامو

 باربده دمی کھ فھمکی اون جسم کوچنی زمی رومی زدم باھم افتادغی ھول زده جمنم
  روم درازبودچونددورگردنمیدستشو پ

  گفتم جوجھ جات راحتھ.

 ( گاز جووونم زبونو نگاه فسقلھیاو ما( ناراحتم باشم؟یخواستینھ م.

  لباس بپوشم پسرمی پاششھینھ راحت باش فقط م.
 
 
 

 دادزد
  پسرم؟؟؟یشمابھ من گفت.
  کردم؟یاره کاربد.
 گھی پسرم بامامان بزرگم کھ المانھ اونم ازپشت تلفن مگفتینھ نھ اخھ تاحالابابام م.

 ھ؟ی چیدونی میپسرم راست
  ھینھ چ.
بودن دنبالشون بوسشون  دوستام اومده یمن مامان ندارم امروز تومھدمون مامانا.
  خوامی خب منم مامان مکردنیبغل م,کردنیم
  اخھ مامانت کجاست پس.
واسھ , نکردمی مامانت مارودوست نداشت ولمون کرده رفتھ من کھ کاربدگھیبابام م.

   منم مامانمودوسش ندارمنیھم
   منی کوچولویاخ.
 ھ؟ی اسم شماچیراست.
  من اسمم تمناست.
 ( بچھ پرو نگاه کن ھا)  دارهکی فولھ لایوتیاسمتم مثل خودت ب.

 دی محکم ماچش کردم کھ خندووردمی نطاقت
 یشیتمناجوووونم مامانم م.
  من پرستارتمشھیاخھ فسقلھ نم.
   خواھششششھیچرا نم.
  گھی دشھی نمگمی بابا میا.
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   بھ بعدنی من ازاشھیخوبم م.

  زنمی صدات ممامان
  کردبعدلپموماچ

 رونی دو رفت ببا
 
 
 
   دلم بزارم اووووفینوکجایا

  چرابابا گفت لباس نبرگمی سمت کمدتاخرخره پرلباس بود مرفتم
 تنگ از نھی کھ ازسی اخوندقھی رنگ ی بالباس عسلدمیدپوشی شلوارکتان دمپا سفھی

  دمی پوششدی بھ بعد گشادمنھیرسیز
  دمی ھم پوشی صندل عسلھی

   رونی بستم رفتم بی دراوردم زدم بھ خودم موھامودم اسبفمی ازکممعطر
   بندحجاب نبودمیادپای زمن

 
  نھیبی ملمی زند داره فدمی کھ دنیی ازپلھ ھاپارفتم

 روبھ دمبلیجفتش نھ ھا فکربدنکن( نشستم ششی سلام کرد منم سلام کردمرفتم پدیتامنود
 ( بلھشییرو

   بغلم گفتدی کھ باربد پرمیدیدی ملمی فمیداشت
  یمامان جوووونم خوب.

  زندکپ کرده بودبدبخت
  باباچراچشات چپول شده.

   گرفت کھ زندگفتخندم
   پرستارتھشونی ؟ایداکردیپدرسوختھ حالا مامان پ.
 ی طی ادم دروغگو کی اونجایأ( کردم مامانم باشھی باخود تمناجوووون طرمنینھ خ.

 (کرد
  گن؟ی راست مییاره خانم رسا.
   کردهی طنکھی بگم مثل ایوالاچ.
  یکنی نمتیباربدازالان گفتھ باشم تمناخانم رواذ.

  یدی حرفش گوش مبھ
   گوشم برسھ کھ خلافاگربھ
 ؟ی تو اوکدونمی من می عمل کردحرفام

 
  ؟گھی جناب پدر امردیاوک.



 8 

   گرفتخندم
 نبود؟.

 دی خندزندم
   ھااااااخورمتیزمیپدرسوختھ انقدزبون نر.
   بشھادتی زی رودل کننمیری ازبس شترسمیباباجونم م.

 خخخخخ
  بچھ پرونمی ببسای واددنبالشییزند دو.
 

 گذرهی خوش میلی شده خنیری شمی پدروپسر زندگنی چرا باادونمی نمنجامیماھھ ا٢ الان
   پادو باشمدی باکردمیبرعکس تصورم کھ فکرم

 (زند( ھیطونی مردشیلی خ خوبن بھرادیلی اصلا خیول
   تمنا منوبھراد صدا کن راحت باش بامنگھی مبھم
   قبول کردمعی کھ بچھ پرو سرمنم

  زمیری زمانو بھم منی زمنی بخوره زمدونھی کھ انقدمنووابستھ کرده کھ خدا مباربدم
   منم بھ کلمھ مامان عادت کردمکنھی ھنوزمامان صدام مطونھی شیلیخ

  زنھی خوشش اومده پسرش منو مامان صدا منکھی مثل ابھرادم
 پوووووف

 
 
 

  میاماده باش٧ بھرادگفتھ تای شھربازمی برمیخوای مامروز
 باربدددددددد:زنمیدادم

  یجونم مام.

   پووفگھی دزارهی کلھ واسمون نمرسھیحاظرشوالان بھرادم.

  حرص نخورپستھ بخوریمام.
 مویی بچھ پرو نگاھا دمپاخخخ

  پرت کردم سمتش کھ در رفتدراوردم
   بھتدمی زمان مقھیدق١٠ بچ پرو بدوووو حاضر شو فقط ھیباربد الان وقتھ شوخ.

   سمت اتاقمرفتم
  ی دستی مشکفھی کی شال مشکی کالج مشکی باساپورت مشکدمی پانچ بنفش پوشھی

 دمی کاملم کردم عطرزدم شال پوششی اراھی دورم ختمی وا کردم ھمرورموھاموفرق
 مممممیدبرو کھ رفت

 
   باباربدنیی پامی رفتحاضراماده

  ادی بوووق می صدادمی دکھ
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  می گذاشترونی سمت در تاپامونوبرونی بمیرفت
  جوووونم رفت سوارشد عقبباباااااا： زدغی جباربد

  رفتم سمت درجلوبازکردممنم
  نشستم

 یسلام بھراد خان خستھ نباش.

  نکرد؟تی امروز کھ پسملم اذیمت باش سلام خانوووم سلاکیعل.

 نھ خداروشکراروم بود.
 می نگفت راه افتادیچیھ

  می گذاشتی دستور باربد اھنگ تھطبق
   بدهقول
   اومدجلوھول بدهاگھ

...... 
  میدی ساعت رسمیبعدن
  نگی توپارکنوبزارهی بھرادرفت ماشمی شدادهیماپ

  کھ اومدمیستادیمنتظرا
  کردباربدوبغل

...... 
 
 
 
  دی خانواده ازبغلمون ردشدن کھ باربددھی
  نگاھشون کردی طورخاصھی

   زنشون بغل کرده بود دخترشم بغلش بودشوھره
 �خوادی بچم مادرمیاخ
 
 (�عادتشھ( دفعھ مثل جن زده ھاھی

  مامان تمناروباباتوھم： بھراد گفتزدروشونھ
   کن مثل اونابغل
 (�ا؟؟؟ی نخورده عاییرش بھ جا بچھ سنیجااااان ا( بدبخت توشک بودم من

   بدبختم مث من توشک بودبھراد
   بغل کنگمیاااا بابا باتوھستم ھا م.
   اخھیزنی کھ مھی چھ حرفنیپسرم زشتھ ا.

 خانواده داشتھ باشم منم مامان ی مثل اونا خوامی اخھ منم مباباجرمھ： گفتھیرگریزدز
 � کنمی باباخواھش مخووووامیم
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  یاخ.

   بچھ پروی نکن کھ مثلا دلموبھ رحم اوردھیباشھ باربد گر.
  گرهی پا بازھی من واسھ

   آ خوب شداآیب： دورکمرم گفت بعددستشوانداخت
 (�)ینطوری امنم

   خودشدسمتیبعدمنوکش
   مطمئنمی زره تحمل کن ولھی می اق پسربرقصنی ساز ادبھی بافعلا： گوشم گفت دم

  ی توبغلمی ذوق مرگ شدالان
  ؟اره

 من بھ یھ： نگاش کردم گفتمی واسھ خودش بھش رودادم ھا عصبگھی می چنیا
چش ,,, من توبغلمتی باشدخوشحالیتورودادم ھا پرووو بعدشم اعتمادبھ سقف توبا

  غره رفتم رومواونورکردم
 کھ بدش ھی کی ازخدامھ توبغلمدهی ورپردناتمی پرنی عاشق ھمجوووون： گفتدی خندکھ

 ادیب
 
 
 
   پسره پرونگاه کنإإإ

   باره روش تورومنیھااول
   بازشدهی طورنیا

  ھیزی خوب چخجالتم
 ��  ھمننیپدرپسرع
   ازحمومشیچندروزپ

   حولھ تنمرونی بودم باومده
  دتواتاقمی بچھ پرو پرنیا.بود

  ی مامیووووووا：گھی اومد جلومدزدپروپروی دتامنوخوب
  ی داریکلی چھ ھجووووونم
  بروانھ نامنامبروانھ
  ؟ی رونکرده بودنامردچرا

 ھان؟کلک؟
   بادھن باز داشتم نگاشمن

  ....گفتیشترمی اونم بکردمیم
   نوچ بچھ پرو إ إنوچ

  دنبالشمدی دنبالش تادافتادم
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  رونی بدی مثل جت پرعیسر
 ادی بھت ی گوربھ گورشدت چی اون بابایفسقل：زدمی دنبالش دادممنم

  نمیسابی ھااااان وادهیم
   دگ نفسم گرفت نرفتم دنبالشنیی رفت پاازپلھ

  دمی برم اتاقم دتاروموبرگردوندم
  زننی روگازمنی بھراد خان دارن ازخنده زمبلھ
   اداشودراوردمیکنی ذوق مینیبی متتوی شاھکارتربیخندی چرا مھیچ：دمی بھش توپمنم

 ی بودکلتورونکردهیکلللللک ھ.

   باباشھنی خوبھ دمش گرم عقشی بچم سلگھیخب راس م.

 می خودمونیول： کھ گفترفتمیداشتم سمت اتاق م) شدمیعصب( ی تو ھم إیگی میچ.
  ی حولھ بھ قول پسرم نامبروانھ نامبروان شدنیتمناباا
   بزارم دنبالش کھ در رفتاومدم
    حولھحولھ： گفتی بھ خودم اومدم چتازه

  زدم حوووووولھ خودموغیج
 �� جلوش بودم ؟؟؟پی تنی کردم من باانگاه

 
 
 

  پروشده بودیلی محلش نکردم چون خی توشھربازتااخرشب
 کھ باربدخوابش گرفت بھرادبغلش کرد می رستوران شام خوردمی رفتیبعدشھرباز
  حرکت دادنی ماشمی عقب خوابوندش سوارشدی روصندلنیبردتوماش

 ... ردوبدل نشدی حرفچی ھدنی رستاموقع
  پاک کردمشممیعوض کردم ارا بالا تواتاقم لباسمورفتم

 امروز اصلا ی روتخت بھ بابام فکرکردم ھرروز باھاش درتماس بودم ولدرازشدم
 میباھم صحبت نکرده بود

 گذرهی منجاخوشیانقدا
   پووووف گرمھیھ,,, دوست نداره بره خونھ خودشادم

  دمی دقیرالاچی زاطی ازروتخت رفتم سمت پنجره بازش کنم کھ بھرادتوحپاشدم
 � ھااااا؟داربمونمی بدهی بود چھ فادهی خوابم پری وقتاطی گفتم برم توحمنم
  رونی درو سالن روبازکردم رفتم بنییاروم رفتم پا  

  کردی شد چون داشت نگام ممتوجم
  انامشیادی خودش مای ی قمبرک زدنجای بھراد چرا ایھ.
   ھوا بخورماراومدمی درنیإتمنا مسخره باز.
  دهی خوابم پرشتی پنمینم بش مشھیخب حالا م.
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 بھ کناردستش اشاره کرد منم رفتم نشستم, نیابشیاره ب.
 
 
 
 تمنا.
  ھوم.
   ھای درموردخودت بھم نگفتیزی وقت چچیتوھ.
  ؟ی بشنوی چیخوایم.
  کھ نگوکنھی متتی بگو اگھ ھم اذکشھی ملتی کھ خودت مویزی ھرچدونمینم.
بھرادببخش مجبورم فعلادروغ بگم ,زوی بگم بھش ھمھ چددروغیپوووف خدا حالا با)

 ( بھت
 نشد کھ ی درس خوندم بارشتھ تجربپلمیتاد) راستھ نیحداقل ا(سالھ ٢۵خب من تمنا.

  فوت شدییھوی براثرسکتھ میسالگ١۵مادرمم توسن ,ادامھ بدم
  خدارحمتشون کنھ.
  شماروی برانیممنون ھمچن.
دروغ بھ ( زد در رفت اروبھشین تصادف کردسال بعدفوت ماما۵ پدرمم نکھیخب ا.
 (گنااااای منیا
   فوت شدگھیماه رفت توکمابعدش د١بعدشم بابا تا.
 ( ھاندازهی متی پارازنمیإ ا(بازم خدارحمتشون کنھ .
 کردم چون سندخونھ گروبانک بود نھ ی زندگرمی عمھ پشیبعدشم رفتم پ.ممنون.

 سربارعمم باشم اون خواستمی چون نمکنمی دارم کارمیسالگ٢٠ از یزی چیحقوق
 دادیبزورخرج خودشوم

 شد کارکردم کارکردم کھ الان نی دگ ادونستمی سربارمیی جورای خودمو منم
 ( ھمھ دروغ ازکجام اوردم خدا داندنی دروغو انیحال کرد(درخدمت شمام 

 واسھ خودت متاسف باش شششیچ( ی داشتی سختی واقعامتاسفم چھ زندگیوااا.
 (پرووو

 بگو البتھ اگھ تی نباشھ بھراد تواززندگیخب اگھ فوضول,گھی دھی زندگیممنون ھ.
  یدوس دار

 کرد ی اون خانواده اونطوردنی باربد بادیاره وقتشھ ازاون موقع کھ توشھرباز.
  ی دارم درددل کنم باکساجی بھم احتختھیاعصابم ر

  راحت باش بگو خلاص.

 جوون تربودم یوقت,ی معماریشتھ مھندسسالمھ ر٣٢من تک فرزند خانواده زند .
 خب ی نبودم ولی ھمسن خودم اصن راضیکیسالم بود بازورمامانم زنم دادن بھ ٢٠

 مونی سال اول زندگکی اذدواج کنم ھمون اسمنی لابدکھ بانھیدگ گفتم قسمت ماھم ھم
  افکارمون ھمش بچھ گانھ بودھ کمی نداشتی سنمیھمش دعوا بود چون ھمسن بود
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سال کھ ٩ می کردی شد ماباھم زندگییاززناشوی مگھ نمی نداشتی دگ ما باھم کارشد
 ی گفت تست بارداری قاضمی جدا شمی راھمون ازھم سواس تودادگاه خواستمیدیفھم
 خواستی شده بود میشی چھ اتیدونی تمنا نمدباردارهی تست داد فھماسمنمی... بعددیبد

 نگاھم بھ کی ی اومد حتای کھ باربد بھ دنشتماه گذ٩بچروبندازه من نزاشتم بھ زور 
 جلسھ دادگاه جدا کی حضانت باربد بھ من داد بعد مارستانیبچش ننداخت توھمون ب

  میشد
 یی خدارهی بعد ھا دلت واسھ بچت ضعف نمی مادربشیخوای می خانمھی توخودت تمنا

  باھاش ادامھ بدممی حاضربودم باوجودباربد بھ زندگیمن حت
 
 
 

 ی زده بھ سرم کھ اذدواج کنم ولشھی کباب مگرمی جنمیبی باربدومی ھاھی تمنا گرباورکن
  کنمی چون فکرمترسمی اعتمادندارمو ازازدواج مچکسیبھ ھ

   عاقبت دوباره ھمونشھیم
  مگھ ھمھ مثل ھمن ؟ستی طرزفکرت درست نھی چھ حرفنیوا بھراد ا.
  رم شکست دوباره دوس ندادمی چون خودم چشی ولستنینھ ن.
 ھم واسھ ینطوری ای برگردتی بھ زندگیای کناربھی کن باقضی سعی بگم ولیچ.

  خودت بھتره ھم واسھ باربد تابزرگترنشده بھ فکرباش
  پاشدم کھ برم بدجورخوابم گرفتھ بودنوگفتمیا,

 تمنا： گفتی طورخاصکی سمت درکھ رفتمی مداشتم
 باشم ی کردم جدی دفعھ برگشتم سعکی بودم کھ سادهی صداش بودم واخکوبی ممنم

  بلھ：گفتم
 ری شبت بخیچیھ：گفت . ارومیلی انگارتوحال خودش نبودخاونم

برگشتم سمت دربازش کردم اروم رفتم بالا تواتاق شال پرت کردم ,ریشب توھم بخ.
 تپھی داره تندمیلی چم شده فقط قلبم خدونمی خودموپرت کردم روتخت نمنیروزم

  ستمی قبل نیانگارتمنا
 زای چنی عشق حال پس بھ ای دگ اونورآباچندماهی تمنا دخترچتھ بھ خودت بیواااا

 فکرنکن خواھشا
   کردم بخوابمیپووووف سرموکردم توبالشت سع,ای خووووودت ببھ

  سی نیزی چتپھی داره تندمی الکاقلبتی نشدکھ نشد تمنافکرنکن بھ خودت بیواااا
   نباشھ کھ توفکرمھیزی اون چدوارمی فقط امیواااا

 .دوارمیام
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 .... خوبھ باربدخوابھزنھی بھ بابا بزنم دلم داره شور مدزنگی باامروز

 دمینوراونورکشی بھ ای پاشدم سرکصبحانموخوردم
   بوقکی شماره باباروگرفتم می نبود باگوشیکس

  دوبوق
   بوقسھ

. 

. 

  جواب ندادپوووووف.
 (رخونھخدمتکا( بھ خونھ خاتون برداشتدمیزنگ

 دیی بفرمایمنزل صدر.

  سلام خاتون تمنام.

   شما حالتون خوبھنی ؟خانم کجابودنییاوا سلام خانم شما.

  ممنون خاتون بابا ھست؟یلیخ.
 جواب شمی  باتوام بابام کجاست گوشخاتوووووون： کردم شکھ شد دادزدماحساس

  زنھی دلم شورمدهینم
  ندادجواب

  الویالوخاتون ھست.

 ...اقا...قبلھ خانم ا.

  ؟شدهی ترخدابگو چیکنیچرا تتھ پتھ م.

 عمھ تون باعموتون مارستاننی توخواب سکتھ کردن الانم بشبیخانم جوون اقا د.
  بالاسرشونن

. 
  بابامی حالم بد شد وااااارهی مجی کردم سرم داره گاحساس

  دمی سمت اتاق تندلباس پوشدمیی بغض کرده دوبابام
 , زدم اژانس اومد سوارشدمزنگ

  ؟نیریخانم کجام.

  گمی لحظھ الان مھیاقا .
 اونم گفت ادرس بھ راننده گفتم خودم داشتم مارستانھی زدم عمم گفتم کدوم بزنگ

  مردمیازاسترس م
 �.... بابامخدا
   بپرسمرشی رفتم تو ازپذمارستانی سمت بدمیی پول حساب کردم دودمیرس

 د؟ی داریاصدر بھ اسم عطیضیخانم مر.
  ھستن طبقھ بالا دست راستIcu شونی خانم ابلھ： کرداسمشو گفتسرچ
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 دمی باپلھ ھارفتم بالا عممودومدی اشکام مینطوریھمIcu  بابامیواااا
 مارستانھی داداشم روتخت بی کجابودعمرعمھ： کردبغلم گفتدخودشوپرتیتامنود

 ,بابات ھق ھق نزاشت ادامھ بده
 عالمھ دستگاه ھی با دهی باباجونم خوابدمیدIcu شھی رفتم سمت شکردمی مھی بدترگرمنم

  کردمی جونم بابا من اومدم بابا ھق ھق مبابا：  گفتمشھیزدم بھ ش
  دمی نفھمیچی رفت ھیاھی چشمام سشدی چدونمینم
 

 ھوا دمی بودم سرموبرگردوندم دیکی سرما توبدنم چشماموبازکردم تواتاق تاربااحساس
  کھیتار

 ادمی دفعھ ھی کھ نجامی ؟چرا اشدهی چکردمی میج ھلاداشتم
  Icuعمھ ودراخر...مارستانیب...سکتھ...بابا...خاتون...زنگ...صبح,اومد
 Icu  سمترونی رفتم بدمی سرموازدستم کشبابام

  سی توش نی کسھی خالدمید
   نھی بابام وایعنی...یعنی خراب شد اروسرمیدن

  عموم اومدی کھ صدای روصندلنشستم
  نمی اخھ توپاشو ببیینجای چرا ایدخترتوکھ مارونصف جون کرد.
  ھیرگریعمو بابام زدم ز.

 چرا قربونت برم بابات سرومروگنده تواتاقشھ ھی عموگرعشق： کردگفت عموبغلم
  رهیگیداره سراغ توروم

   نگاش کردمشکھ
   شکرت خداشکردمی خنداشکرررتی خدایوااااا....یعنی,یعنیعمو.

   بغلشدمی پردمشیبا تاد اتاق بارفتم
 باباجوووونم.
 جوووونم نفس بابا.
  بابایتوماروترسوند.
   بابا دخترم بادمجون بم آفت ندارهیا.
 ...ی چیعنیإ بابا .
 

  باربدافتادم, بھرادادی بابابودم بعدشم تازه شیپ١١ تاساعت
   کنم منی خاک برسرم حالا چھ غلطی نگفتم کجام واااانییییییھ

 ..... اژانس گرفتم سمت خونھ بھرادعی بابا موند منم سرشی پعمھ
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 شمی مدممنونی تربرعیآقالطفا سر.

  چشم خانوم.
  خدا الان بھ بھراد بگم کجابودم ؟یوااااا

   پووووووفی بگیخوای بھ بھرادمی بگم حالا چی تمناآخ تمنا من بھ توچآخ
   حساب کردمی پول تاکسدمی رسبالاخره

   گذشتم درسالن رواروم بازکردماطی ازحددروبازکردمیباکل
  ومدی بھراد می صداکھ

 تا دونمی جوربگردمن نمھی مای نبوده ندارشدمی ازصبح کھ بگھی باربدمدونمیمن چھ م.
   باتودونمی خبربده وگرنھ من مگھی ساعت دکی

  قطع کرد دادزدیگوش
   خدایی تودخترآخھ کجاییتمناااا کجا.
  سلام...سل...س.
 منم داشتم شاش کردی قرمزبھ خون افتاده نگام میبرگشت سمتم باچشما دفعھ ھی
  یی توشلوارم خداکردمیم

 ومدیدمیکشی کھ می تندوعصبی نفس ھای نگاه کردن اروم اومدسمتم صداقھیبعدچنددق
  عقب کھ اخرپشتم بھ درخوردرفتمی من مومدجلوی ماون
 دم گوشم ی عصبی خم شدروم سرشوکردتوگردنم باصدادبھمی اومدقشنگ چسباونم
  ؟ی بودی کدوم گورتاالان：دیغر

 من...م...م.
  دمی مترپرھی دادزد

 بوده حال ی خوش گذرونی خانوم تاالان پدمی فھمی بزنخوادحرفی نمسی ھسیتمنا ھ.
 تمنا  بھت حال ی بودیرکی ؟تاالان زیھااااااان حال کرد)دادزد(کرده برا خودش 

   تعارف نکنگذرهی خوش میلی من ھستم ھاخی طوربوداگھ حال نکرددادچھ
 

   نگاش کردمرشدهی سرازی ھمھ وقاھتش بازموندبااشکانی ازادھنم
   شده باشھمونی نگام کردانگارازحرفش پشی طورھی

 ھان خجالت بکش من ازبرگ ی حرفوبھ من بزننی ایکنی طور جرات مچھ：دادزدم
 بخوابم رشمی پسرم دوست نبودم کھ بخوام بھ قول خودت زھی با یگلم پاک ترم من حت

 بدم حی ندارم توضیازین, بھ ظاھرمحترم اول بپرس کجابودم بعدقضاوت کنیھھ اقا
صبح دوستم زنگ زدتصادف کرده  گمی تبرإ شدنم می برای واسم ولیستیچون مھم ن

 مارستانیتوب تاالان ششی منم تندرفتم پشناختیبودخانوادش شھرستان بودن فقط منوم
 یکنی فک مابازمی حالا یدی فھمزدمیبودم اصلا ھواسم بھ خونھ نبود وگرنھ زنگ م

  بودم؟یکیریز
 ..... باربدشی بھش تنھ زدم رفتم سمت پلھ ھا کھ برم پپوزخندزدم
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  بزاره عذرشیخوادپاپی می شدم اونم ھنی بابھرادسرسنگگذرهی شب چندروز مازاون
  شھی غرورش مانعش می کنھ ولیخواھ

  کنھی مدنی قلبم تندشروع بھ تپکمھی بھراد نزدی چم شده وقتدونمی نممنم
   بھترشده خداروشکریلی بابا صحبت کردم حالش خروزباید
 ھی چندروز روزه نی تومخشھ کھ ای چھ نقشھ استی ساکت شده معلوم نیادی باربد زنیا

 خونھ دمی دنیی رفتم پادمی پوشدیسف تاپ شلوارک اسپرت ھی رکنھیسوکوت گرفتھ خدابخ
 دادی مالی روشن کردم داشت سریوی چھ بھتروالااا تومدهیسوکوتھ بھرادم ھنوزن

 یوا ک( بھراده دمی نشستھ برگشتم دکنارم یکیمحوتماشاش بودم کھ احساس کردم 
 (؟!اومد

   کردمالی ندادم خودموسرگرم سرمحلش
 باربد ی بالا کھ صدامیدیی اومد ھراسون منو بھراد دوغی جی بود کھ صدالمی فیاخرا
 اومد

  باباااااا,مامان تمنااااا.
  نبوددمی تواتاقش دمیرفت
  باربدمییکجا： گفتم

 بھراد رفت قفل شھی قفل در چرا بازنمترسمی من می مامانرکردمیمن توحموم گ.
 ؟ اون تو اخھ ی قفل خرابھ چرا  رفتباربد： خرابھ گفتدیدروچک کرد د

  ترسمیبابااااا نجاتم بده م) زدغیج( خرابھ بخدا  دونستمیبابا خواستم صورتمو بشورم نم.

   واسھ من اووووفی دردسرھی من ازدست توپسرفقط مازواسھیباشھ حالا اشک نر.
 ادی منم روتخت نشستم تابرونی پاشدرفت بیعصب
 وررفتن یباکل, دراوردی ازتوش چدونمی نمنی جعبھ ابزاردستشھ گذاشت زمدمیاومدد

 بلھ صورت دمی مات مونده بھ توحموم رفتم زدمش کنار کھ ددمیدروبازکرد کھ د
 یشدی چیواااا： ھول زده رفتم توحموم گفتمیاقاباربدخراش برداشتھ بھ چھ بزرگ

 کردچسب ی صورتشوضدعفوناربدو بھرادم اومدداخل حموم برمی بمیتواخھ پسرالھ
 حالابروجعبھ میکنیوردصورتت باھم صحبت م درمباربدبعدا：زد بھش گفت 

 رونی کنم اونم زوق زده رفت بنورودرستی تاقفل اارواسمی حموم برونیابزارروازب
 ..... کھ دربستھ شد رومونرونیخواستم برم ب

 
 
 

 ... دربستھ شدکھیوااااا
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 .خووووامی معذرت ممیکارکنیباباھواسم نبوددروبستم حالاچ.

   من عذابھی مایکارکنی چیچیھ.

  باشھ ؟ادبالای خانوم بگوبھی بھ سمنییپووووف باربدبروپا.

 باشھ رفتم.
 قھیدق۵ دمی نشستم دششی فاصلھ ازپیکمی وان نشست منم رفتم بای رو سکوبھرادرفت

   ازباربدنشدیشد خبر
  جلودر داد زدم باربدددددددددددددددددددددرفتم

   بااجازترهی نمرونیزحمت نکش اگھ دراتاق بستھ باشھ صداب.

  ؟میکارکنی حالا چیوااا.

   انتظاریچیھ.
 تمنا： گفت قھی نشستم دوباره بعدچند دقششی پرفتم

  ؟ھوم： سمتش گفتمبرگشتم
 کردم ی روادهی زدونمی مخوامیاممم بابت اون شب اون حرفام معذرت م...من...من.

 یستی نمدیرفتارم مناسب نبود باورکن دست خودم نبود من اونروز زوداومدم خونھ د
   شدم درک کن دست خودم نبودووونھیتااخرشب داشتم د

  ؟ی بگیزی چیخوایگفت نم... کردمسکوت
  یی بھم برخوردخدایلی بگم من بھ تو بھ نظرت خیچ.
   کنی ببخش خانومدونمیم.
  دمیباشھ بخش.

 لباشو یکم شد وگرم, کھ فاصلھ صورتمون کم کممیکردی ھم نگاه می تو چشمامیداشت
 ....رولبام حس کردم

 
 
 

  زدی بوسھ حس منو دوباره زنده کردقلبم تندمنیانگارباھم
  چم شده بود؟؟؟من
  دستشودورکمرم حلقھ کردکنمی مشی دارم ھمراھدمی خودم اومدم دبھ

  میدیبوسی خودش فشردمنم دستموتوموھاش فروکردم باولع ھموممنوبھ
  ومدی نفسم داشت بندمگھید

  خواست دوباره.کردی داشت نگام میبالاخره ول کرد نفس گرفت باخمار ھلش دادم کھ
   جلوکھ پاشدمارهیسرشوب
   بھم نگاه کردباگنگ

  ی تمنا ببخش دست خودم نبود اخھ لوندتمنا： گفت کھ
   کرد سرشوتودستاش گرفتی کارشھینم
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  کردمی می بودم باانگشتام بازستادهی ای ازخجالت گوشھ امنم
 انوم اومد خھی سمی صداکھ

..... 
 
 
 

  کنھی بھرادولم نمنی ادی خرمی تولده باربده اومدامروز
 حرف امی نگات کنھ می دوست ندارم کسگھی بزور دستشودورکمرم حلقھ کرده مکھ

   حرف نباشھسیییییی ھگھیبزنم م
  ؟می ناھاربخورمیپووووف باباجان خستھ شدم بر.
   منم گرسنمھمیاره بر.

 ( خرش کنمخواستمیمثلام( حلقھ کردم چشمامولوچ کردم نگاش کردمدستمودوربازوش
  ؟ی خودتومثل عقب مونده ھاکردیخوای میبازچ.

   بھ بازوشزدم
  لی گوریإعقب مونده خودت.
 شتربگوی خجالت نکش بکوستی حرف برسھ بمن نیازتوھرچ.
بازم  حالاھم زحمت بکش منوتارستوران بکش شمی حالا بعدا چون دارم ھلاک مگمیم.

  موکونمممممممممممممممخوووووووووھش：چشمامولوچ کردم گفتم
  نمیابی بگھی دی پرووووووخودمبچھ： منوانداخت بغلش گفتدی دستموکشدیخند

������� 
 موھامم ی کفش نقره افی باکرزانومی بودم دکلتھ تا زدهی رنگ پوشی ابرھنی پھی

   کرده بودم مدل جمع رژ لب قرمزمم زدمونینیش
 ...نیی زدم رفتم پانھی چشمک بھ خودم ازتواھی
 
 
 

 پلھ ھا کھ نیی و ھمون موقع ھم اشکامو پاک کردم بھ پانیی پاومدمی از پلھ ھا مداشتم
 سالھ ٢٩.٣٠ ومدی بھش مبای پسر جوون کھ تقرھی برخوردم تی از جمعی با موجدمیرس

   بودبی عجیلی برام خنی بھ بھراد بود و اھی شبی کھ اونم تا حددمیباشھ رو د
  .  شدهرهی نقطھ خھی فکر ھست و بھ ی و توستی کھ حواسش ندمید.  سمتش رفتم بھ

  حواسھ؟؟؟ی بنی با خودم گفتم چرا انقد ادی رفتم بازم نفھمکتری نزدیھرچ
   صورتش تکون دادم و گفتمی شدم و دستم رو جلوکشینزد
  ...آقا +
   و با من و من گفتدیھمون لحظھ متوجھ من شد و از جا پر -
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 دمی نفھمدیببخش...بب...ب-
 
 
 

  من خندم گرفتھ بود ھم خودشھم
 می کھ نخندمیکردی خودمونو کنترل ممی ھر دومون داشتاما

 ... ترکھی اون بفھمم کھ الان می چشمای از توتونستمیاما من م 
   خندهری نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم زگھید

  دنی من خنده دونش باز شد و شروع کرد بھ خندی با خنده اونم
  می کم خندمون کھ تموم شد بھم نگاه کردکم

   گفتمبھش
 نمی تا منم بشی خودتو جمع کنشھی سھ نقطھ میآقا+
 ھ؟ی اغھی چھ صگھیسھ نقطھ د-

  دونمیخب اسمتو نم +
  اسمم ماھانھ و تو؟-
  گمی بعد منمیبزار بش+
   بابانی بشایب-

   جمع کرد و من نشستمخودشو
  اسمم تمناس +
 دور قر دادن ھی خاک بر سر افتخار ری حقی گاد حالا تمنا خانوم بھ من بنده یاوه ما -

   ن؟یدیرو م
  گفتمباخنده

   با من برقص خوای بگو بی بھم ؟ مث آدم حسابیبافی مھی چنایا+
   باشمای جدقھی دو دتونمینم-

  سر خودش محکم با دو تا دست زد تو بعدشم
   گرفتھ بود بھش گفتمخندم

   باھات برقصمامیقشنگ جلوم زانو بزن تا ب+
   اومد جلوم زانو زد و دستشو جلوم دراز کردکی رمانتیلیخ

  کارو کنھنی کھ اشدی نمباورم
  کنھی می الان باز شوخگفتمیبا خودم م 

 ...  کارش بر خلاف انتظارم بوداما
 
 
 

  دستش گذاشتمی دستمو تومنم
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 چشمم افتاد بھ می تا رقصو شروع کنمیسادیاونجا کھ وا...  وسط میبلند شدم و باھم رفت 
 ...  بھرادیِ خونیچشما

  گفتم و گذاشتم کھ ماھان دستشو دور کمرم حلقھ کنھیالیخی بھی خودم با
 خودمونو ھمراه با آھنگ تکون واشی واشی منم دستمو دورگردن ماھان انداختم و و

  میداد
   اول رقص تمام چراغا رو خاموش کردن و رقص نور روشن شدھمون

  گفتمنکھی سکوت بود تا انمونیب
 گرفتھ ی مبل بھ اون گندگی جارو رونھمھی ای چجوری لاغرنقدیماھان تو کھ ا+

 ؟یبود
  ھی شکلنی اژمیپرست -
   لوز المعدمی راست توژتیپرست +
 حالا چرا لوزالمعده؟ -
  م کندای فوضولشو پخوامیم+
   اددددبیب-

   سکوت شدنمونی ندادم و بازم بجوابشو
  خوشرنگش زل زدمی چشمابھ
   چشماش شدمیو متوجھ برق خاص تو 

  میکردی ھم نگاه می چشمای تومی داشتھردومون
   فاصلھ ھستنمونی سانت بکی و کمتر از میشی مکی بھم نزدمیحس کردم دار 

  بودکی بھم نزدیلی ھامون خلب
 دمی نفر کھ فھمھی و من از جا کنده شدم و دنبال اون دی نفر بازوم رو کشھی ییھوی 

 ...  شدمدهیبھراده کش
 
 
 

   نداشتدی طرف بھش دچی راه پلھ کھ از ھری با خودش برد زمنو
  داد گفتمبا
 اه. یرقصمو خراب کرد.   سرمری خدمیرقصی داشتم م؟یکنی مکاریمعلوم ھست چ+
 کھ تو بقل یکشیتو خجالت نم.   نھ رقصیکردی می دلبری داشتدمی کھ من دییتا جا -

 ھااااان؟؟؟.  یدی و خودتو بھش نشون میری میھر آدم
 شیبا اون لباسا ھمھ جاتو بھ نما. کم شرم کن ھی تو کجاست پس یایبابا شرم و ح-

 یزی چھی یِ دلم ؟؟؟ ھان؟  د جواب بده لعنتی بزارم کجانوی نگفتم اما ایچی ھیگذاشت
  بگو
   جواب من سکوت بود ھمراه با ھق ھقبازم

  یدی و بھم جواب نمیکنی و اون دھن واموندتو باز نمیچرا لال شد -
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   بگم؟یزی چتونممی بگم اخھ میچ +
  بگم بھت؟ ؟؟ی حالا من چی دلت خواست بھم گفتیھرچ +

   حرفاشو با داد زد و منم بدتر از خودش داد زدمی ھمھ
  ننگ بھم بچسبونھ؟ تونستھ بود اون ھمھ چطور

 ...  دفعھنیاگر ا...  نگفتم بھت اما اگر یچی بھراد تا حالا ھنیبب +
 شد دهیچی حصارم پھی گرم و سفت و ی جاھی حرفم تموم نشده بود کھ رفتم تو ھنوز
  ...  دورم

  دیکوبی منمی سی تند داشت خودشو بھ قفسھ یلی خقلبم
 ... نایی پاادی خوشکلت بی اون اشکارو کھ از اون چشانمینب -
   اما نزاشتارمی خودمو از بقلش در بخواستمیم
  نمتی ببخوامینم... ی ولم کن لعنتگفتمی و مدمیکوبی منشی سی دخترونم روی مشتابا

   گفتھوی کھ
  ؟یکنی ؟؟ چرا درکم نم؟یفھمیچرا نم... ی تو بغل ھرکسنمتی ببتونمینم -
  درکم کنتوروخدا ... دارم رتی مردم غھیمن  -

  کردمی مھی داشتم گرھنوز
 ...  گونم و اشکامو پاک کردی انگشتشو گذاشت روکھ
 لی و منم با کمال مدی لبم و با ولع بوسی خوش فرمش رو گذاشت روی بعد از اونم لباو

  ...  کردمشیھمراھ
 

 
 
 

️ ️بھراد️ ️ 
 جوووون ھی کنمی رو بھ اون رو شده احساس منی ازامیزندگ, تمنا اومدهیازوقت

  برهورتمھی حرص خوردم سر تمنا فقط دوس داره رو اعصابم یلیامشب خ,سالم٢٠
   کردی مرد بازھی رتی باغدی نبادونھینم

بھ فکربرنامت برنامت باش کھ واسھ تمنا , ولش کن حالا بھش فکرنکنپوووووف
 ......یخانومت دار

 ... زدم بافکر بھ تمنا بھ خواب رفتمیلبخند
 

️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ 
️ ️تمنا️ ️ 

 
  نفسم گرفت بخداسای باربد وایوااااااا

 (دی خندغیھمراه باج( دنبالم بدوووووو ای تنبل نباش بدو بینھ مامان.
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  نمیپدرسوختھ واستااااب.
 کھ بادوتا دستم بلندش کردم انداختمش رو کرددربرهی بلوزشوچنگ زدم تقلامازپشت

 خوامی ھا ھا ھا موی：م روش گفتم  ھا گرفتم بالا خم شدولایکاناپھ   انگشتامو مثل ھ
   دفعھ انگشتامو فرو کردم  تو پھلوھاشھیقلقلکت بدم  

    نکن مامانعی ھین...ما...م...ما： گفتباخنده
   بچھ پروی سربھ سر من نزاریتاتوباش.خخخخ
  بھراد  برگشتم سمتشیباصدا

 چرا باکلمھ مادروپسر تھ دلم غنج رفت دونمینم(پسر , مادردیبھ بھ خوب باھم خوش.
  ( بھم دست دادیاحساس خوب

  نیی برنامھ دارم بدوی کھ کلرونی بمی شام بردیخب تمنا خانم و باربد خان حاضرش.

   ؟ھیبھراد کلک برنامت چ.
   موقوف کوچولو حالا بفرما حاضرشویفوضول： گفت مینی بھ نوک بزد
  شم باخنده رفتم سمت اتاقم تا حاضر منم
 ...... تو سرشھی داند چخدا
� 
 
 
 

️ ️بھراد️ ️ 
 

  ی باشلوار کتان مشکدمی پوشی مشکرھنی پھی تواتاق رفتم
   کردمی روخودم دارم خالاتکلنمو
  نیی بھ نفس کامل رفتم رفتم پابااعتماد

   ھااااانینی ماششی پگھی دقھیدق٢تا : دادزدم نییازپا
 اره تونمیمن بھرادم م,دمیگنجی تو پوست خودم نممی ازخوشحالنی نشستم تو ماشرفتم

 ....تونمیم
 ی کرم رنگ کتی مانتو مجلسھی تمنا نی سمت ماشومدنی با باربد اومدن داشتن متمنا
  پھی خوشتشھیھم,دی سفی کفشو روسرفی بود باشلوار کرم راستھ باکدهیپوش

 ضبطو رونی بمی زداطی حرکت دادم از حنوی شد ماشنی باسرصدا سوار ماشباربد
  روشن کردم اھنگ اروم اروم

اروم اروم اومد ( بود دوسش داشتم ی اھنگ باحالیلی اومد خی جھانیمھد,شمسیعل
 (  ....بارون

 می پارک کردم رفتم سمتشون رفتنوی شدن من ماشادهی رستوران اونا پمیدی رسبالاخره
 ... تنھامیطبقھ بالا رزو کرده بودم کھ فقط خودمون باش, زیم,,, داخل
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 نطوری واسھ باربدم ھمنھی کھ بشرونی بدمی تمنا کشی برای صندلرفتم
  امی بیی برم دستشومن： داشتم گفتماسترس
   گفتن باشھاوناھم

 کردم بمی دستمو تو جسادمی وانھی آیروبھ رو, نبودی کسییرفتم دستشو, خداھووووف
 خواستمیتمنا امشب م نگاش کردم لبخند زدم مال رونیجعبھ قرمز رنگ حلقھ اوردم ب

   کنمی کنم ازش خاستگارزشیسوپرا
مثلا (نھی صدامو صاف کردم جنتل منانھ روبھ آدمی کشیقی جعبھ بازکردم نفس عمدر

 (( شخص مقابلشھ تمنانھیآ
 ؟یکنی عشقم بامن اذدواج متمنا： کھ جعبھ توش بود دراز کردم گفتم دستمو

   عشقمیگی مھی خزه چنیاووووف ا.
  ری خودت بپذی کن منو بھ غلامیاخانومی بتمنا： اونکارو کردم گفتم دوباره

   اووووفری برو بمی بگیتونی جملھ ھم نمھی خاک توسرت بھراد یوااااا.

  باھم چطوره ؟می اذدواج کنمیابریاصن تمنا من تورودوست دارم ب.

   جملھ بودنمیآخھ عقل کل ا�� ی کلاستھ پسر گل کاشتی بھ ھرچدمیر.
 ااایخدا. سرجاشادی اب بھ صورتم زدم حالم بھی,یخی بادابادبیولش کن ھرچ اصن

 � خودت کمکم کن غلامتم
 ....رونی برفتم

 
 
 

️ ️تمنا️ ️ 
 
 ( مثالت ازپھنا توحلقم( ھا امشب مثل اوشگولا شده بودشھی مشیزی چھی بھرادم  نیا

باربد بنظرت : زده ھا روموکردم سمت  باربد گفتمیزی چھی فک کنم والابووووخدا
 ️ ؟زدی نمشیبابات امشب ش

  باھات موافقم بدجور امشب ھنگ بودقایدق： خونسرد بھم گفتیلیخ
 کجاست لی گورنی پس ای پسر پوووووووووف مردم ازگشنگمی توزاتورتیخونسرد
 ( شدم خخخ اونم منیمثلاعصب)�باوووو
   اومدنبالاخره

 ی ندارشی جگھی دزمی عزی شدھی خوب تخلی ازگشنگمی بابا مردیکجا بودبھراد خان .
 پسرگلم ھووووم؟

  ی چنی شدم عھی داد تخلی جوووون چھ حالاوووووف： گفت دی اروم خندمردونھ
   خان گشنمھ گشنمھلیزھرمارگور.
   حالاسایچشم وا.
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 (کنمیمثلادارم صبر م( گذاشتم سرمو کج کردم گذاشتم روش زیدستموروم
 دفعھ برقاخاموش شد سرموبلندکردم اومدم بگم بھراد چرا برقا رفت کھ ھی قھیدق١ بعد

 نور ی روبروم باچراغ ھاواری دی  رودی حرف تو دھنم ماسدمی کھ دیزی دفعھ باچھی
 الونی تاادم  و۴سمت راستم)شدیجااان چ( نوشتھ بود تمنا دوست دارم یافکن رنگ

 بود برگشتم سمت ی رنگی نورافکنانمیزم ی روزدنی بودن اھنگ مستادهیبدست ا
 پراز سوال یی ھنگ بودم بدجور باچشماکنھی جلوم زانو زده داره نگام مدمیبھراد کھ د

 می زندگی شدمی کھ وارد زندگی ازاون موقعیدونی متمنا：بھش نگاه کردم کھ گفت
 رم تمنا من دوست داکنمی پسرم دارم اعتراف مشی تمنا پھی عشق چدمی شده فھمیرنگ

  ؟یکنی باھام اذدواج مخوامتی کلام تمنا بدجور خرابتم می, عاشقتم
 اشک توچشمام جمع شده بود کارکنمی مونده بودم چی ازخوشحالی بودم مثل چمونده

 عشقت شھی مگھ منی قطره قطره اشک پشت اشک خدا بھترازاختی پلک زدن رکیبا
 صداش اومد....بھت بگھ دوست داره باھاش اذدواج کن

  اره؟یستی نی راضھیتمناچرا گر.
   منننن؟محالھستم؟اونمی نی راضگھی نگاه کن ھا مووونھی پسره دنیا

 تمنااااا： گفت باعجز
  گفتم جان تمنادمی خندمنم

  کردی بود مثل مونگلا نگام مھنگ
  ؟یکنی مثل مونگلا نگام مھیچ.
  کھ برداشت کردم درستھ اره؟یزی اون چدنتیتمنا ازخند...من...ت.
  اره.
بغلش کرد )حق داره بچم (کردی دفعھ رفت سمت باربد کھ داشت بادھن باز نگامون مھی

 ی واااای واقعی واقعتی دفعھ شد مامان واقعنی اییبابا： گفت دیپرتش کرد ھوا خند
 .....باربد قبول کرد

 
 .....ھی طوفانی پشت ھرخوشدونستمی بودم نمخوشحال

 
 
 

   خوشگلدی طلاسفنی حلقھ تک نگھی کردمی بودم داشتم بھ حلقھ تودستم نگاه متواتاقم
  می بھم اعتراف کردنکھی خوشحالم ازایلیخ

 بعدم  بگم ازرفتن بھ خارج منصرف شدم شدهی بھ بابا زنگ بزنم بگم چدی باامروز
   پراز عشق بسازمی زندگھی بمونم باعشقم خوامیم
 ( کرددختر احساساست فورانییھویتمنا چھ )
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اومدسمتم گفت , کھ دراتاق بازشد پشت بندش بھراد اومد داخلکردمی فکرمداشتم
  من چطوره ؟خانم：

  حال خانومتون خوبھ اقاھھ.

 حالا شدم اقاھھ؟.

   واسھ منی اقاھھ اگھیاره د.

  واسھ توھی اقاھھ کدمیالان نشونت م.
 ی کھ سرشو توگودیال درحدی شد روم ھولم داد دراز شدم روتخت اونم روم خوابخم

  ھووووم؟گھی اقاھم دمن： زمزمھ کردبردیگردنم م
  یا. اووووره اقاھھ.
  دیلبشو روگردنم گذاشت اروم بوس,بچھ پرو   .

  کرد زره زره وجودم داغ شدقی کھ بھم طزری شدم ازحرارتمسخ
 فشارداد کھ ناخوداگاه نموی برد داخل سشترتمی تری زد ھمزمان دستشو اززگردنموگاز

 داد اخ گفتم کھ باگذاشتن لبش گھی شد فشاردی آھم بدتر وحشی صدادنیآه گفتم اونم باشن
 رولبم صدامو خفھ کرد

 چرخوندی زبونشو دور لبم مدیبوسی مباولع
  ممی عشقم خانومم نفسم زندگجوووون： گفتی کھ بھراد مدمیکشی غرق از لذت اه ممنم

  مزه لبت عسلھ ھمھ کسم  دوباره لبشو گذاشت رولبم,یدی می خوبی چھ بواوووووم
  قھی بعد چند دقمیدی درونشنی کھ صدامی حس بودیتو

 باربده دمی کھ دمی ازھم جدا شدعی سرمی اومد تواتاق مابھ خودمون اومدغی جیصدا
 کردیوسط اتاق داشت نگامون م

 شدم  تونی مزاحم صحنھ سازدیاممم اشتباه اومدم اصلا ببخش..یدونیم... من... بابا.
 ی کسنیتون برس١٨+ بھ صحنھ شما： بازکنھ دروگفت نکھیرفت سمت درقبل ازا

   توادینم
  زره بچھ چھ ھی( تخت وردارم پرکنم سمتش کھ در رفت نییموازپایی دمپااومدم

  (لاااااای بلده واوییزایچ
 ........ خندهری زمی نگاه بمن بعد ھردومون زدھی بھراد کردم اونم نگاه

 
�❤️ 

 
 
 
 کنم بھ امون ادولتی دلم نمی توتنھابچمی برستمی نیدخترم من کھ راض.

 ھرموقع یتونی مھی کرده گفتھ اوکفی ھمھ کارھارو ردلتی وکی ولبیخداتوکشورغر
  کنھی مفی ردطتوبراتی بلی بھش بگیکھ بخوا
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 فعلامنصرف شدم گھی دنیدی بھراد رو فھمانی شماکھ جرنی بھش ندیفعلا جواب قطع.
  رمینم
 یتونی باباجان اون بچھ داره میمنصرفت کنھ ول)بھراد( مثل زندیکی نکھیمگھ ا.

  خوامی من صلاحتوم؟یایبابچش کنارب
  ھی پسرماھیلی تازه من عاشق باربدم خامیاره باباجونم من کنارم.
  نمتیبی حالابروکھ بھ کارم برسم میدونی خودت می بگم بابا ھرچیچ.
  خدانگھدارمتنیبیم.
 

   حلھنمی قطع کردم تودستم جابھ جاکردم خب ایگوش
   بھ کلم بخورهیی  ھوارونی برم بدیبا

  دمشی خوابھ بوسدمی رفتم اتاق باربد دشی کم اراھی عوض کردم رونی بالباس بلباسمو
 اومدتماس شی پی اگھ مشکلگردمی برمنجای تاپارک ارمی خانم گفتم مھی بھ سمنیی پارفتم

 .ریبگ
   سرد بودزدمی مابوناقدمیتوخ
   بھمن ماه بودکینزد,ھوا
 نشستم یمکتی نی خودم گرفتم رفتم روی برایی چای پارک رفتم بوفش دمیرس

   شدمرهی کردم بھ بخارش خییدستموقلاب چا
   بھ گوشم خوردیی اشنای صداھی قھی دقھی بعداز

 رو  ھاحالا چارهی بھراده بی پسرعمونی ایبھ تمناخانم خوب وسط رقص ول کرد.
  خانوووووم؟یکنی ملی مییتنھاتنھاچا

  گھینارومی ماھانھ داره ادمی دسرموبلندکردم
  پسر ؟ی ماھان چطوریوااااا.

   ازقسط نبود بابت اون رفتارمتاسفمباورکن
 ادی دلش می کدی مثلھ شمارو نبخشییبای زیدی لشھیمگھ م,خوبم فدات.

 بخندزدم ادامھ داد نگفتم لیزی چی ولومدی خوشم نازحرفش
 . ھوا خوبھدمی دکردمی می روادهیداشتم پ.

  ؟نجاستی نگاش کردم مگھ خونش اباتعجب
  ترنیی پاابونی فاصلش کمھ دوتا کوچھ خنایتعجب نکن خونمون بابھراد ا.
  دمتیاھان خوشحال شدم د.
 بھ میشتراشنابشی بیعنی می باھم درتماس باششھی مگمی مدمتیخوب شد د,یدیشترلیمن ب.

  عنوان  دوست
 تک ھی وکردی شمارمودادم اونم سیسیتورودروا...دیفھمی بگم بھراداگھ می بودم چمونده

   رفتم سمت خونھمی کردیزد کھ داشتھ باشم شمارشوباھم خداحافظ
 .کنمی باشھ پس بھش اعتمادمی پسرخوبخورهی مبھش
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 دی پردی دشوی ھمبازانگاردی بودتا منودداری نبودفقط باربدبی  خبرچی ھدمی خونھ درفتم
  ی بازیروم گفت باز

  کنھیروسرم خراب م, نکنم خونھ روی منم اگھ بازخخخخ
 نی ادونمی کشوندم تواتاق بساط ماچ بوسھ من نمدی تامنودشھی شب اومد مثل ھمبھرادم

 نی کردبااسی کنترل کنھ چرا تاحالا زن نگرفتھ بخدا دھن منو سروتونھیکھ خودشونم
 ( ھوووووم؟ادی کھ بدش بھیک(کاراش 

 
 منو دی دفعھ دستموکشھی کھ خوردمی اون روز داشتم بابھراد صبحانھ میفردا

  نشوندروپاش منم ازخداخواستھ دستمودورگردنش حلقھ کردم
 نی باایگینم： کھ اون دم گوشم گفتدمی گردنش گذاشتم گردنشوبوسیسرموتوگود

   خوشگلھدمیکارت کاردستت م
  ادی کھ بدش بھیبده ک.
  رهی کھ تو کتم نمی نگفتی خودت ھانگی شدپایجووووون عشقم پس اگھ ھرچ.
  چشمممممممم.
 اخ قربون چشم گفتنت بشم.
 ( بوس محکم ازلپم کردھی(من  

   صدقم رفتشترقربونی کھ اون بدمی بانازخندمنم
   رفت سرکاربعدصبحانھ

 . رفتم بھ باربدبرسممنم
 بودم دهی تاپ دکلتھ پوشھی شده بود من واسھ بھرادخودموخوشگل کرده بودم شب
   دورمختمی پام کردم موھامم بازردمی صندل سفھی تازانوھام یبادامن مشک,دیسف

 � کامل ورژلب قرمزشیباارا
  خخخ)بابااعتمادبھ سقف ( شدم یی چھ ھلواووووم
   کردمی روخودم خالعطرمم

 ( کھ والاستیبچس بلدن( دستوپا شکستھ سوت زددی تاباربد منو دنیی پارفتم
 ھا مواظب باش درستھ نخورتت خوشگلھ بعد ی ھلوبھ پرتوگلوبابام شدیمامان： گفت

  فرستادییدستشورولبش گذاشت و بوس ھوا
 کھ توگوشم یی دورکمرم حلقھ شد وصدای خنده اومداومدم برگردم کھ دستی صداکھ

  قھیشھ خوش سل بابانی عپسرم：دیچیپ
   اقایکردی کھ منوانتخاب نمیاگھ نبود.
   منی ھلوی انقده خوشگل کردی واسھ کنمی بگوببیاون کھ بلھ ول.

 ھ؟ی مشکلمونی شوواسھ： گفتم دمیخند
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 یزنی نم؟حرفی کھ اگھ کاردستت دادم امشب چادتھی بحث صبحوی ولھینھ مشکل چ.

  ادی کھ بدش بھیمنم گفتم ک.

   جوووونم پس حواست بھ خودت باشھ ھاااایا.
بعدرفت , ھا بابا مراعات کننجاسی ابچھ： باربد اومدی کھ صدادیگردنموبوس

  نھی کارتونشوببیروکاناپھ نشست باق
   رفت بالالباسشوعوض کنھدی خندبھرادم
  بھرادکوفتم کردغذاموازبس بانگاھش قورتم دادزشامی سرممی شام بخورنییاومدپا

 یری نمباربدجان： ساعت گفت می کھ بھرادبعدنمیدیدی ملمی فمی داشتمی بودشاموخورده
  بابا وقتھ خوابتھ ھایبخواب

  یپووووف باشھ بابا خوب منودک کرد.
  جونمرمامانی بخشب： دگفتیاومدجلوصورتموبوس

  رپسرکمی بخشبت：دمشی بوسمنم
  درفتی بوسبھرادم

 خب： زدم کھ گفتغی پاشداومدسمتم بلندم کردرودستش جدباربدرفتھیبھرادتاد
   خانوممگھی کارت ساختس دی کردیازسرشب دلبر

   زدروممھی تواتاق خودش پرتم کردروتخت خبردم
  لباشوجداکردقھید۵ کردم بعدازشی کردمنم ھمراھدنمی بھ بوسشروع

 زبون دیفموبوس زدروم ازگردن تانامھی ازتنش کندم دوباره خشرتشوی منم تتاپمودراورد
  زد ازدوباره لبشو رولبم گذاشت

  عشقم ؟ی خانومم بشمی بشیکی باھم یزاریم ： کھ گفتدمی دم گوشم شنصداشو
  لیباکمال م.

 ......دی شلوارخودشودامن منوکندروم خوابعی من بود سردییمنتظرتا
  می زنانگیایاون شب من بودم پاگذاشتن بھ دن, بھرادی شب من بودم نوازش ھااون
 ..... نفس نفس زدن من عشقمی بودم صدامن
� 
 
 
 
 (بھراد)

   بغلم خوابھی آروم تویلی کھ تمنا جونم خدمی شدم و ددارمی بی خوبیلی با حس خصبح
   بود و دستاشو دور گردنم حلقھ کرده بودنمی سی روسرش

 ...  مظلوم شدهیلی خدمید
   سر بھ سرش بزارمکمی ی  اول صبحگفتم

   برداشتم و لولش کردمی پاتختی دستمال از روھی
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   موھاشو بوس کردم و بعدم دستمالو کردم تو گوششھیاول . خخخخخخ
   کھ آروم گرفتدی نکشی طولی خورد ولکی تکون کوچھی اول
 ( کردنتی اذدهی میچھ حال. خخخخخخ( دماغشی کردم توباز

 دی کشی بنفشغیجن زده ھا ج مثل ھوی کھ دمیکش...  دستمالو بھ گوشش و دماغش و یھ
   (مثل برق گرفتھ ھا(و پاشد نشست 

 ی حال خودش نبود و متوجھ نشد ولی نشست پتوش از دورش افتاد اما تمنام تویوقت
  دمی و گردنش دنشی سیمن شاھکارمو رو

   بچم چھ بھ سرش اوردمیاخ
  کبود کبود شدهبدبخت

   در اوردم و گفتمی بازمورماز
 ... فدات شم من خوشگلمیزی انقد سحر خدونستمی نمریعشقم صبحت بخ .
 گوشام درازه؟ ؟؟؟ .
  ی قشنگنیگوش بھ ا.    معلومھ کھ نھ؟ی چیعنیوا .

 دارمی بیریکبی مورماز ای توفھممی من خرم و نمیکنیبھراد خان پس چرا فکر م .
   ؟یکرد

دم خودش  کرتی سختشھ کھ من عشقمو اذی کنم حالا اگھ کستی عشقمو اذدیعشقم کش.
   و عشقشدونھیم

  خندهری زمی باھم زدھوی کرد و ی چشماشو اندازه نلبکتمنام
 
 
 
   کردمی براش دلبرکمی کرد دارمی بھراد بنکھیبعد از ا)  تمنا)
 بھ ذھنم ی و شروع کردم واسھ خودم بلغور کردن ھرچدمی از جا کنده شدم و ترسھوی

 کھ راست دمی حالا فھمای داری قاطکمی گنیھمھ م( رو بھ زبون اوردم دیرس
 (خخخخ.گنیم
 منو ببخش غلط کردم شوور کردم غلط کردم بھ بھراد نگاه کردم غلط ایخدا.

 ... کرددددددددم خودت منو ببخش بھم ترحم کن من جوونم آرزو دارم من
 کھ ھنوز دمی لبم خفھ شدم و دھن گشادمو بستم و فھمی بھراد روی قرار گرفتن لبابا

  (گھی دمینیلھ ما ابعععع(زندم 
   لبامو از جا کند با خنده گفتنکھی بعد از ابھراد

   خانومم؟؟؟ھان؟یگی میچ.
 ؟؟؟یدونیم... زهیچ. ..خوب...ام  .
 (برمی ھنوز تو شک بھ سر مدیفھم.(ی بگخوادی نمدونمیاره م.

 و دھنشو باز بندهی و چشاشو مترسھی زنمو بغل کنم زنمم مرانانھی غافلگیلی من خیوقت
 ( با خنده گفتنارویا( ارهی بھ زبون می و ھمھ چکنھیم
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  گھیخب اقاھھ نخند د.

   خانوم خوشمل مندیشما فقط امر کن.

  شھی مداری بچم حالا بنیی برم پاخوامی منی منو بزار زمکنمیباشھ الان امر م.

 ی بریشکل نی ایخوای پدرسوختھ نکنھ منمیبب.  اوه اوه چھ زودم پسرمو صاحب شده.
  بچچچچت؟شیپ
 نگم خودتون وضعمو خوب یچی ھگھیبھتره د( بھ بھ دمی نگاه بھ خودم انداختم کھ دھی
 (نیدونیم
  کنھی مزمی تمام زوم کرده روم و داره آنالاقی با اشتدمی بھراد نگا کردم کھ دبھ
  منو تو با اون نگاھتی کن اون چشماتو خوردشی اقاھھ درویھ.
 
 
 
 ادی انقدر نگاھت کنم کھ چشمام از کاسھ در بخوادی  دلم میعشقم .
 کثافط .
 ؟یچ.
 لوس.
 چتھ خانومم؟.
  احمق.

   و گفتمیشونی پی گذاشت رودستشو
 ؟یگی مونی چرا ھذیتبم کھ ندار.
   لوس ننری زشتیلیخ.
   تورو بھ من نگا کننمتیبب.
   گفتمی لحن بچھ گونھ ابا
 خب نوموخووووووام.
 یدی فحش می  اما داری فدام بشدیمارو باش الان تو با.
 (گفتیبا لحن خنده دار م)
  کشمی من ازت خجالت مییخوب اقا.
    عشققق من؟ی خجالت واسھ چ؟یچ.
 گھی الان خانومتم دنکھیخب از ا.
  زمی عزی خانومم شم الھیمن فدا.
  نیی برم پاامی برمی دوش بگھی نشو ولم کن برم ریخب حالا توھم جوگ.
  ؟ییتنھا.
 ؟یی تنھایچ.
 ؟یری دوش بگیی تنھایخوایم.
   ھمراھمادی کھ بھ باربدم بگم بیخوای نمیی معلومھ کھ تنھا؟ی چیعنی نی خوب اِا
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   کج کرد و گفتدھنشو
 ؟یپس من چ.
  (  نفھمی سرت تمنای با ھمھ مخلفاتش توای خاک رس کنار دریا.  افتادمیتازه دوزار)

 ( ماره جون عم( ھستم ی کردم کھ مثلا جداخم
 ؟یری بعد تو مرونی بامی تا من برم و بیمونی منجای شما ھمرینخ.
ھمھ حرفاشو با لبخند کج (گھی درمی دوش بگامی دوش دارم بازبھیعھ تمنا خب منم ن.
 (گفتیم
  یری بعدش تو مامی مرمی بھراد ژونننننننم من میکور خوند.
  یای تو حموم تو ھم باھام مرمی من الان میتو کور خوند.
 : گفتمغی جبا
 بھررررررررررررررراد.
  جان بھراد.
 ھم کھ بگم و بھراد بھ کار خودش ی نداره ھرچدهی فادونستمی نگفتم چون میچی  ھگھید

 کنھیعمل م
. 
. 
. 

  پشت سرش بست و قفلش کرد گفتمدرو
 ؟یکنیچرا درو قفل م .
 داخل و ادی مکنھی درو باز مھوی باربد پدرسوختھ نی اکنھی نمبی عیکار از محکم کار.
 باربد یبا لحن خنده دار و بچھ گونھ ادا( دی برستونی شما بھ صحنھ سازدی ببخشگھیم

 (اوردیرو در م
   خنده  کوتاه گفتمھی با
  ھی حرفنمیا .

  از لبم گرفتی بوس طولانھی دوش و ری گرفت و منو با خودش برد زدستمو
 
 
 

 میای بگھی دادن کھ دتی کردن آقا رضای کردن و شوخی آب بازی بعد از کلخلاصھ
  رونیب

 دیچی حولشو پبھراد
  من گفتم 
  اری حولھ ندارم برو تو اتاقم حولمو بنجایبھراد ژووووونم من کھ ا.
  رمی دلم الان مزیباشھ عز.

   کرد و رفتبوسم
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  خوشحال بودم وواقعا
 کھ یاھم راھ ری رو جلوی آدم خوبنی ھمچھی خدا نکھی بخاطر اکردمیخداروشکر م 

  قرار دادشھیمشخص نبود بھ کجا ختم م
 و گفتم 

   دوتا بندت ھستمنی جون عاشق تو و اخدا
   حمامی لحظھ بھراد اومد توھمون
   داد دستم و گفتحولمو

  امی الان مزمیباشھ عز. منتظرتم رونی بای بپوش بیخانوم. 
   و در رو ھم بسترفت

   تنم کردم و کمربندشو بستمحولمو
  رونیدر رو باز کردم و رفتم ب 
   تخت رفتم نشستم کنارشی رودهی دراز کشدمید

  ختمی بھمشون رشتری و بدشی ژولی موھای کردم تودستمو
  ؟یکنی مکاریعھ ناقلا چ.
   کارمنیعاشق ا.
 ی اوونھی دیلیوا پس خ.
   خدمتمیلطف دار.
  دونمیاونو کھ خودم م.

   توالت نشستمزی می جلوی صندلی و رفتم روپاشدم
   کھ اومدم کشو رو بکشم کھ سشوار رو بردارم تا موھامو خشک کنمنیھم
   کھ بھراد اومد طرفمدمید
  ؟یکنی مکارینفسم چ.
   کھ موھامو خشک کنمادارمی خب دارم سشوار برم؟یعنی ینیبینم.
  ؟یُاک.  دهی فقط دستور مکنھی نمی کارچیخانوم من امروز ھ.
 لش؟یاونوقت دل.
  ی بزندمی و سفاهیچون دوست ندارم امروز دست بھ س.
 (انقدر عاقلانھ گفتم کھ خندم گرفت والا(اھا خب باشھ .

 اورد و زد بھ برق و روشنش کرد و شونھ رو برداشت و رونی سشوار رو ببھراد
  اروم اروم موھامو خشک و شونھ کرد

 یار و سر شونھ  سرشونم رو زد کنی از خشک کردن موھام دولا شد و حولھ بعد
 ... کوتاه زدی بوسھ ھیلختمو 

 
 
 

   اون سمت اتاقرفت
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 اورد و اومد بھ سمت رونی رنگ بی مخمل مشکی جعبھ ھی کمدش رو باز کرد و در
 ... من

  تخت کنارش نشستمی دستمو گرفت و من بلند شدم رفتم رواومد
  بھراد گفتمبھ
 ھ؟ی چنیا.
  بازش کن.
  بھش زل زدم کھ گفتکمی
 ؟ی ھستیش کن دگ معطل چباز.

   و گفتمدمی جا پراز
 ؟ی گفتیزیچ... گفیزیچ...یچ...چ .
   حواست کجاست اره گفتم بازش کنییتمنا.
 اھا باشھ عشقم.

   بھ چشمام اعتماد نداشتمگھی رو کھ باز کردم دجعبھ
    بودنی و دلنشبای واقعا زدمیدی کھ میزیچ
   گردنبند پر از الماسھی
   قشنگھ واقعا ممنونمیلی خنیبھراااااااادم ممنونم عشقم ا...بھ....ب....ب.
  زمیری بھ پات مارمی دنستی نیزی کھ چنیا. قابل خانوممو نداشت.

   بغل بھرادی تودمی شدم و پربلند
دور خودمون ' دستمو دور گردنش حلقھ کردم و بھرادم منو محکم گرفت و  چند دور و

  میدیچرخ
  گردنش و گفتمی گودیتو کردم سرمو

  عاشقتتتتتتتتتتتمییاقا.

  فدات.دل بھ دل راه داره گلم منم عاشقتم .

  ی حواسمو پرت کردنیبب.

  شده؟یمگھ چ.

   رفت بگمادمی.

 و؟یچ.
 بوسھ بھ تک تک سلول نی اقی حس کنم عشق از طرتونستمی بوسھ زد کھ مھی دستم بھ
   شد و گفتقی بدنم تزریھا
  خانوم خوشگل من خانوم شدنت مبارک.
 ...  خودش جا دادی ستبر عشقم کھ منو توی نھی بازم من بودم و سو
 
 
 

  می بھراد گردنبندو واسم بست لباسامونو ھم عوض کردنکھی از ابعد
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 دمی تاپ و شلوارک پوشھی من
 یلی خی گذاشتھ بود و رنگش ھم صورتشی پشتش کاملا تور بود و کمرم رو بھ نماتاپم

 (نای ایعنیاعتماد بھ سقف ( ومدی بھم میلی بود در کل خغیج
 خخخخخخخخخخ

 کار کی کوچی ھانی بود کھ روش با نگدی زانو و بھ رنگ سفیشلوارکم ھم تا بالا 
  شده بود
  دی سفی با شلوار راحتدی پوشی صورتی حلقھ انی لباس آستبھرادم

   حسودهیلی کلمھ بگم آقامون خھی در
  .خخخخخخخ.  مثل من تنش کردهلباساشو

 گفتم
 ؟ی تنت کردی راحتی لباسای سرکار؟ واس چی بردیعھ مگھ تو نبا .
 خب دلم نخواست برم سرکار.
 چرا؟.
 خانوم بھش ھی کامل استراحت کنھ و اگھ من برم ممکنھ سمدیچون عشقم امروز رو با.

  نرسھ کھ البتھ مطمئنم حواسش بھ عشق من ھست
  ستی نمیزی برو سرکار من کھ چیخوب اگھ مطمئن.
  خورمی من امروز از کنار تو تکون نمرینخ.
   بوس آبدار از لپش کردم و گفتمھی
  ی راه بندازمارستانی تو خونت تدی بعد باشمی میآخرم من از عشق تو روان.
 گفتم کھ کنمی واست می من بمون ھمھ کارشی تو فقط پندازمی برات راه ممارستانمیت.

  زمیری ھم بھ پات مارویدن
   منیِ مرد زندگمونمی مشتی پشھیمن ھم.

   خانوم در زد و گفتھی کھ سممیدیبوسی مگروی ھمدمیداشت
  اقا تلفن با شما کار دارن .
   خانوم اومدمھیباشھ سم.

   دم در و تلفن رو گرفت و بھ طرف گفترفت
   باشھی شما حواستون بھ ھمھ چامیاره امروز نم.

   کرد و باز اومد داخلی خداحافظبعدم
 گفتم

  بود؟یک.

  می مزاحم کھ نزاشت بھ کارمون برسھی.
 (ادیاره جون عمم نھ کھ منم بدم م(پس خداروشکر کھ زنگ زد  .
 .... می بھ کارمون برسمیتونی گلم بازم مادهیوقت ز.
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   بھراد با ناز و ادا و اطوار گفتمبھ
  من گرسنمھ ھا.
  می صبحانھ بخورنیی پامی باھم برامی مگھی دکمیدارم  کار نییصبر بده برم پا.

 گھی دای برم تو ھم بھ؟منی چھ کارخب
 و رفت و در رو ھم بست و از دی حرف دماغ منو کشنیھمراه با ا( دخمل خوب شھینم.

 (پشت قفلش کرد
   خودم گفتمبا
   ھااااااشھی مشیزی چھی نیوا ا.

  کرد؟؟؟؟ینطوری اچرا
   کھ واقعا قفلش کردهدمی پشت در رو درفتم
   گفتمبلند

 (  بلندی نھ صدانی بنفش بود اغیج(بھررررررررررررررراد.
   ندادجواب

  ستی کھ اونجام ندمی نھ اما دای اطھی حی تونمی تو تراس کھ ببرفتم
  کارا؟نی ای چیعنی وااااااااا

  کرد؟ینجوری اچرا
 تخت ی صبحونھ  مفصل رو روھی بھراد خان بساط دمی اتاق کھ دی برم توبرگشتم

 ... کنھی و داره با عشق بھم نگاه مدهیچ
   و داد زدمدمیدور خودم چرخ' دور ھی تراس ی زده شده بودم ھمونجا توجانی ھواقعا

 ی دستھی ھویکھ ... ررررررررررررشی از منننننننننننننن نگااااااااااااایخدااااااااااااااا.
  دور کمرم حلقھ شد و گفت

 ...  منیتنھا عشق زندگ. دوست دارررررم تمنا خانوم یلیخ.
 
 
 

 داخل می و رفتفتمی دستاش بلند کرد و منم دستامو دور گردنش حلقھ کردم کھ نی رومنو
 اتاق

. 

. 
.  

   تخت و خودش ھم نشست روبھ رومی اروم گذاشت رومنو
   کردن بھ لقمھ گرفتنشروع

 ش بدون نقص بودواقعا کار...  نظر گرفتم ری حرکاتش رو زتمام
 ( بشکافھ ھا بابا فقط لقمھ ھستومی اورنی ھستھ خوادیحالا انگار م) 
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 خخخخخ
   رو اورد جلو دھنم و گذاشت داخل دھنملقمھ

   دھن پر گفتمبا
  اووووووووم خوش مزست.
  میزندگ. دلم زینوش جانت عز.
 

 ی خنده کھ ھمھ ری روبروم چنان زدم زی صحنھ دنی لقمھ رو قورت بدم کھ با داومدم
   صورت بھرادی روختی دھنم ری تواتیمحتو
 .....  وارد شدی  بھش شک بدبچم
 یاخ

   شده بود بھ اندازه تھ قابلمھچشماش
 ....  شدادتری بھراد خندم شدتش زی افھی قدنی دبا

   بھ حرف اومد و گفتبھراد
 چتھ؟..چت ....چ.
  تونستمی بھش بگم چمھ اما نمخواستمیم.

  ومدی نم بالانفسم
 گفتم

 .... کره.... کریداشت...دداش....د.
   اومد جلو و گفتافھی نزاشت بھ حرفم ادامھ بدم و با ھمون قگھید
 قی بکش نفس عمقینفس عم.

   رو کھ گفت انجام دادم و اونوقت نفسم اومد سرجاشیکار
  گفت

  حالا بگو چتھ.

 باز تو رختیوراخ بود م از اونور نون کھ سی وسط نون ھیختیری کره می داشتیوقت.
 بازم بھ نکھی تا اشدی وسط نونھ و اونم پر نمیختیری می و ھیدی فھمیظرفھ اما تو نم

 ( با خنده گفتم....( یدی و بازم نفھمینون نگاه کرد
   خندش گرفتھ بوداونم

   کھ گفتمدی خنده ھامون تھ کشبالاخره
 کنمی خودم دھنت میری خودت لقمھ بگخوادی نمگھید.
  ی استراحت کندی تو باخودیب.
   لوچ و زبون شل گفتمی چشمابا
   تو رو خداشمی خستھ ھم نمکنمی نمتمی فعالشھی ازم کم نمیزیحالا کھ چ.
   عقب افتاده ھاھی شبی نکن باز شدینطوری ازمیباشھ عز.
   بزار بھ کارم برسمسیحالاھم ھ, پروییإ صد بار تو ازنژاد عقب مونده ھا.

 (باباجذبھ( ساکت شد اونم



 38 

 گاز خودم زدم بعد ھی واسش گرفتم و گذاشتم دھنش لقمھ دوم رو بزرگتر گرفتم و لقمھ
 گذاشت دھنش

 
 
 
   بود اون روزی روز خوبیلیخ
 کھ گفتم کھ ی مونده بود گفتن دروغمی انجام داده بودی عروسی خوش بودم کارھایلیخ

 خواستمی دکتراطفال میتمناصدر,کتی ام دختر شری من تمناصدرستمی نییمن تمنارسا
  بودرپدرمی نبودتقصرمنیبگم بھش منو ببخشھ کھ دروغ گفتم بھش تقص

   خراب شداارزوھامی کھ دنشدی چدونمی نمیول
  ختی رزبھمی چھمھ
 .... بااومدنفقط

 
 
 

  میدیدی میوی بابھرادوباربد تمیداشت
   خانم رفت بازکنھ دروھی زنگ دروزدن سمکھ

  باشھ تمنا؟تونھی می کیعنی：متم گفت  روشوکردسبھراد
  دونمینم.
   خانم اومدداخلکی دفعھ درسالن بازشد و کی

  تووووونیاسمی： شکھ شده نگاش کرد پاشد دادزددنشی بادبھراد
  زنھ سابق بھرادبودنی اپس

  زمی عزی تعجب کرداره： اومدداخل ھمراه باپوزخندگفت نیاسمی
 پسرم： نگاه بھ باربد کردگفتکی بعد
 ھ؟ی کنی تمناامامان： من گفتدپشتیی کھ باربد دودطرفشییدو
 بچھ： نگاه بھ بھراد کردم کھ اومدسمتم گفت کی بگم ی مونده بودم بھ بچھ چمن

  بفھمھ ببریزی چخوامی نمزمیروببربالاعز
 تاصدات کنم ای نرونی بنجاباشی اپسرخوشگلم： بردمش بالا گذاشتمش تواتاق گفتم منم

 باشھ ؟
  باشھ.
 

 اومدم ی موقعخوب： پاشدحملھ کردسمتم دادزددی رومبل نشستھ تامنوددمی دنیی پاتمرف
 صدات کنھ ؟جواب زمیدعزیچرا بھرادبا, توبگھ مامان ھادبھی چراپسرمن بانمیبگوبب,ھھ

 بده ؟
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 بھ دی خانومم نامزدمنھ بانی نداره ای ربطچی بھ توھنیاسمی کن بس： داد زد بھراد
  توجواب پس بده

  صداش کنھ ھاااان؟دمامانیھھ پس بگو اقا خوشان خوشانشھ چراپسرمن با.
 من چرا چرا؟واسھ： بگھ کھ من مانعش شدم بدترازخودش دادزدم یزیبھراداومدچ

 ی چندسال براش مادرنی تواکنھی ندونھ فکرمی پسرم ھھ ھرکیگیباتحکم م!یکنیم
  یکنی کھ منم منم میکرد

 یی؟روزایکردکجابودی بغض مدیدیبامامانشون م روگھی دی کھ بچت بچھ ھاییروزا
 سال ؟ھاااان؟من بالاسرش بودم من براش کی نی بالاسرش بود توای ککردیکھ تب م

  واسش ؟یکنی می مادریمادرانھ خرج کردم حالاھم ھنوز ادعا
 کھ نبودم منت نبودم： دوباره گارد گرفت سمتم گفتی منگ نگام کرد ولکمی اول

  دمینزار سرم پولشو م
 پس سی نی شده بودم نھ خانوم احساس عاطفھ پولاردریلی الان مدیھھ اگھ بھ پول بود با.

 ی ھررررریاشتباه اومد
 

 بازم اون پوزخندمزخرفشوزد رفت سمت بھراد ی ولخوردبدجوری محرص
 خوردم بغض کرده نگاه ی من چھ حرصدونھیخدام(دستشودورگردنش حلقھ کرد 

 فتوبھی کثدست： دستشوپس زدگفتعیدسریدتااشکمودبھرا) ختی قطره رھیبھرادکردم 
  ھولش داد سمت دریمن نزن عوض

 ی الان داغیفھمی خوب چشمتوکورکرده نمارهی ی پتنی عشق ااحمق： دادزدنیاسمی
 ی بمونم ولخوامی اومده بودم بمونم ھنوزم مچارهیب, کھ ارزش ندارهی دھاتنیوگرنھ ا

نگام ( زمی بادا بلرزم عزنی کھ بھ استمی نیدی بنمیاسمی طرفم من ی قدرفیباحر
  م دخترخانونی حالاببزنمی مکنارت：گفت)کرد

 ....بعدرفت
 ..... منو ترسوندباحرفاشرفت

 
 
 

   گذشتھ بودیچندروز
 کارشی چدونمی شدم نمی ازکاراش عصبکردی توخودش بود اصلابمن توجھ نمبھراد

  کنم
 کنھی می کارکی اخرسر دونمی می ولستی ننیاسمی ازی  پوووووف ھنوز خبرگھید

 خراب شھ تازه بھ اوج خوامی دارم نممودوستی من زندگربگذرونی خودت بخایخدا
 ....... ھمھ بھم بخورهخوامی نمدمی رسمیخوشبخت
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   اسم ماھان اومدروصفحھدمی زنگ خورد دمیگوش
   دلم بزارم اخھ خدای کجانویا

  دادمجوابشو
  بلھ_
  ازم ؟یریگی خبرنمرمیسلام تمنا خانوم تامن خبرنگ_
  سلام باورکن سرم شلوغھ ماھان جان_
 کنمی واجبھ خواھش منمتی ببدیتمنابا) شد یصداش جد(اشکال نداره حالا ولش کن _

   رو بھت بگمیزمھمی چخوامیجواب رد نده چون م
 ...اخھ_
   اخھ بخدا واجبھ پس رد نکنیاخھ ب_
  ؟یباشھ ک_
 بعدازظھرچطوره؟_
 ( دخوب بود بھرادم نبو)
 باشھ ساعتشو کجاشو اس کن واسم_
   دنبالتامیم_
  امی خودم مسی نیازینھ ن_
  پس فعلایباشھ ھرجور راحت_
  فعلا_

   پرت کردمزکونسولی رو رومی کردم  گوشقطع
   دارهکارمی چکنجکاوشدم

 
 زنھی حرف نمادی خونھ سوت کوره باربدم مھد بود بچم ازاون روز زدمی دنیی پارفتم

   کھ باباش اعصاب ندارهرسھیسرش تو کارخودشھ عقلش م
   طبق معمول تنھا خوردم رفتم حاضر شمناھارمو

  حوصلھ نداشتمدمی لباس پوشی کردم سرسرشی تند اراتند
   اومداس کرده بود زنگ زدم اژانسمی گوشیصدا

  ستمی ندارم مھم نتی واسش اھمی بگم وقتی بھرادم نگفتم واسھ چبھ
   سوارش شدم اومداژانس
 .... بھ راننده دادمادرسو

 
 
 
  شی شاپ بود تو تجری کافکی

  حساب کردم, شدمادهی راننده بھ خودم اومدم پیباصدا
   شاپی سمت درکافرفتم
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   داشتی پوستم حس خوبری شاپ رفت زی کافی کردم ھجوم گرمابازش
   دستاش گرفتھ بود رفتم سمتشنی سرشوبدمی دماھانو

  فتم بھ سرشونش گزدم
  سلام.
   متوجھ نشدمدی ؟ببخشی تمنااومدإ： دفعھ سرشو بلندکرد گفت کی
   روبھ روشینشستم روصندل,کنمیخواھش م.
 ؟یخوری میچ.
 قھوه باشکر.
  باشھ.

   بلند کرد گارسون اومددستشو
  ؟نی دارلی میچ.
  دوتا قھوه باشکر.
  چشم قربان.

 ....ورفت
  ؟ی بزنیخواستی بود می ماھان حرف مھمت چخب： سمتش گفتمروموکردم

  بعدمی بخوریزی چکی سایوا.
 

 .... نگفتم منتظر موندمیزی چمنم
  دی کنلی منییبفرما.
  ممنون.
  نوش جان.

 ...ورفت
 ! شروع کن منتظرمخب： مزه مزه کردم ھمونطور گفتم قھومو

   حرف دلمو بھت بگمخوامی ام می تمنا من ادم رکنیبب.
 مونی برم بھت بگم کھ پشنکھی گفتم قبل ازاکای پرواز دارم بھ امرگھیز درو٣ من نیبب

 !یای ازت کھ بامن بخوامینشم کھ چرا نگفتم من م
   باھاتامی داره من بی چھ لزوموااا： نگاش کردم گفتم شکھ

  ی کھ خانومم بشیای باھام بخوامی چون دوستت دارم مگمی رک و واضح میلیخ.
.... 
   ماھانیگی می داری چیفھمیم： بادھن باز نگاش کردم گفتم من

 اره مگھ عاشق شدن جرمھ.

 ھھ：گفتم) زدمیتک خنده ا( ی بعدتو چطورعاشقم شددمیشترندیمن تورو دوبارب.
  واقعا مسخرس پسر
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 مجذوبت ی ؟فکرکن منم اونطوری تو بھ عشق درنگاه اول اعتقاد دارھیتمنا مسخره چ.
  شدم

    ماھانیدونیرد من نم درمویزیتو چ.

  بگو کھ بدونم.

   اگھ بھ نفعت نباشھیحت.

   تمناخوامی من فقط خودتو مسی برام مھم نیزیچ.

  پس بھم وقت بده.

   زود جوابمو بده خواھشای وقت ندارادی پرواز دارم پس زگھیروزه د٣ تمنا یباشھ ول.
   پاشدمدمی سرکشقھومو
 فعلا منتظر تماسم باش خدانگھدار,： گفتم بھش

 
 
 
  رونی شاپ زدم بی کافاز
   چرا بھش گفتم منتظر جوابم باشدونمی کم قدم زدم فکرم مشغول بود بدجور نمھی

   من بھرادو دوست ندارممگھ
 ... چرا بھش نگفتم نھپس
 ...گھی دیدونمای ھزار تا نمدونمی نمدونمینم
 خوادی  منو نمگھی دکنمی بھ عشقش شک کردم  احساس مگھی دربھرادی اخی کارانیباا

 نسبت بھم سرد شده
 کنھ فموروشنی تکلکنمی امشب باھاش صحبت منھیاسمی بھ فکر خوادی منونمگھی ددونمیم

 ....خوامی رو نمی سرگردونی دوراھنیمن ا
 ..... شدم رفتم سمتم خونھیسوارتاکس

 
 پس اومده بود چھ بھتراروم اروم رفتم دمی داطی بھرادوتوحنی بستم ماشاطوی حدره

 ...سمت ساختمون
  پس بالاست, کس نبودچی سالن رو اروم باز کردم رفتم داخل  دروبستم توسالن ھدرو
   دروبازکردمنیی پادمی رو کشرهی بالا سمت اتاق بھراد دستگرفتم
   شکھ شده بادھن بازنگاه کردمدمی کھ دیزیباچ

  د داده بوھی تکواری بھ دبھراد
 دیبوسی بدون شلوار باتاپ دکلتھ لباشو منمیاسمی

 بھراد： گفتماروم
   گونمی روخوردی سرماشکام

 کردمی ھق مھق
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  اااای جلوناااای نجلو： سمتم کھ دادزدمادی پس زد خواست بنویاسمی بھراد
 کنمی ترخدا فکربد نکن خواھش مستی نیکنی کھ فکر می اونطورتمنابخدا：گفت

  عشقم
 سراغ یری فکرشو کرده بودم کھ مستمی شوووو فقط خفھ شو من عشق تو نخفھ：

 (کردی نشون دادم کھ داشت بالذت ماروتماشا منیاسمیبادستم ( نی مثل ایھرزه ا
 ... اخھیگی می داریتمناچ.

  ی کنھی توجخوادی رو نمدمی رو کھ باچشمام دیزیچ： کردم گفتمحرفشوقطع
  گذارت کردم بھ خدا وای بھراد مردی واسھ من مردگھید

... 
  رونی بامی جھنم بنی کردم جلو پاش تند رفتم سمت در کھ ازاتف

   ترخدا گوش کنیکنیتمنا اشتباه م,تمناصبرکن： زدیدادم
 ....رونی ازاونجا برم بخواستمی فقط مدمیشنی نممن
 
 
 

 بابام باھاش درددل شی برم خونمون پخواستمی گرفتم می تاکسابونی رفتم سمت ختند
  کنم
 اد؟ی ازمن برمی شده کمکیخانم طور: راننده گفتکردمی ھق مھق

 ....نھ اقا برو فقط.
   دراوردم زنگ زدم بھ ماھانفمی ازکمیگوش

 .. بوقکی
 ..دوبوق

 ....بھ تمناخانم چھ زود.
 ؟ی ھنوزم سرحرفتامی باھات ممن： ادامھ بده گفتم نزاشتم
  ؟یییییییگی دخترراست متمناااا：دادزد

  اره: زدم گفتمھق
 ؟یی شده کجای چزمی عزھیماھان بھ قربونت چرا گر.
   امیتو تاکس.
  شتی پامی بگو بییکجا.
 ......ابونیخ.
 امی می نگھدار جلدیتو تاکس.
 باشھ خدافظ.
  زمیخدافظ عز.
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   شمادهی پخوامی می نگھ داری لطف کنشھی ماقا
  اب نشستمی شدم پولشو حساب کردم رفتم لب جوادهیپ

 ....فرستادمی لعنت ممی و بھ زندگکردمی مھی داشتم گرھنوز
 

 ... سرمو بلندکردم ماھان بودینی ماشدی شدباترمز
 
 
 
  تمنا.

 ...ماھااااان： زدم ھق
  دادی سمتم خودموانداختم توبغلش اونم منو بھ خودش فشارماومد

  کرده گلم ؟ی تورو اشکی چشمایک.

  ؟رسونمی بھ صبح میکیماھان من زشتم؟من بدم ؟من بدکارم؟من ھرشبمو با.

   اخھیگی مھی چنایوااا تمنا ا.
   منووووووووووووووبدهجواااااب：دادزدم

 واسھ خودت یگی میاخھ چ, اعتماد دارمتیمن بھ پاک,یتوخوب,ینھ نھ نھ توخوشگل.
  خورده ؟ییدختر سرت بھ جا

 ومدی بندنممی لعنتی اشکاکردمیق مماھاااان ھق ھ.
درسمت راننده باز , دروبست دورزدی نشوندروصندلنشی منو کشوند سمت ماشماھان

 فی تعریشی خب اروم مشدهی کن چفی تعرزمیعز：کرد نشست برگشت سمتم گفت
 ...کن خواھشا

   زبونم باز شده بودمنم
رفتن بھ خونھ , اجازه رفتن بھ خارجیشرطش برا,مخالفت بابا, رفتن خارجاز

 کھ می شب زندگنیبھتر,عاشق شدنم,دروغام,حرفام,اعتمادبھراد,ی دروغیلیفام,بھراد
   کردمیگفتم خودموخال,,,ھمھ ھمھ گفتم,می رنگی بھ زندگنیاسمیاومدن ,زن شدم

   چشماش بھ خون نشستھ توشکھدمی تموم شدن حرفام برگشتم سمتش دبعداز
  ؟ی زن دست خورده اذدواج کنکی بای حاضرحالابازم： بھش گفتماروم

 کردی جواب نداد فقط نگام مدمید
 نگاھمم گھی دی شدن گفتم حق دارادهی پنی کردم درحنوبازی در ماشمنم
  شھیخدانگھدار واسھ ھم,ینکن

   شدم تنھاش گذاشتمادهیپ
 ی شد رفتم تواغوش کسدهی دفعھ دستم ازپشت کشھی کھ رفتمی اروم راه مابونی خبغل

   ماھانھدمیسرموبلندکردم د
   بستھ بودچشماش
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 ؟؟؟؟ی بریخوای می مجنون کردمن： گفتاروم
 
 
 

   اومدم خونمونالان
 . منو رسوندخونھ رفتمی موندرونی بروقتی تادمی حرف زدیلی باماھان خاونشب

   خونھ بابا خواب بوددمیتارس
  راد داشتم تماس ازبھیلی چک کردم اونشب خلممیموبا

  لموی خاموش کرده بودم موبایول
اخھ مدارک لازم ,,,طی منو انجام داده واسھ بلی امروز تماس گرفت گفت کاراماھان

 اقامتمو انجام ی ازقبل کارالمی چون وکطی بلی کنھ فقط برایریگیداده بودم بھش تا پ
 می دارطیصبح بل١١ ساعت فردا：گفت.داده بود
   اماده بودچمدونم
  دروزدیکی بودم کھ تواتاقم

 اتویب.
   بابامھ نشستم روتختدمید

 ؟ی بریخوای جان واقعا مبابا： نشست دستموگرفت تودستش گفتشمیاومدپ
  بمونمتونمی ترخدا نمدی کھ باھاتون صحبت کردم درکم کنشبمیبابا د.
  کارکنمی جا چنی تنھا ارمردی منھ پی اخھ بری بزارم برادیخوشگل بابا دلم نم.
 نھی واسم سنگنجای بمونم اخھ اتونمی نمدیقربون دلتون برم من اخھ ترخدا درکم کن.

 خودم  شی پارمی مدارمی ورد مکنمی اقامتتو درست میبعدشم تارفتم کارا,فضاش
 چطوره؟

 شی پی بزارشب اخرالیخی بیرقصی بگم توبازباسازخودت می دختر من ھرچیھ.
  ؟شھیدخترم بخوابم م

 
   بخوابییچرا کھ نھ بابا.
   گذاشتمنشی منم سرمو روسدی دراز کششمیپ

   خوابمون بردی کمیدی کھ نفھممی شب انقدر باھم ازخاطره ھامون گفتاون
.... 

 
 
 

   بودمستادهی بدست اماده دم درعمارت اچمدون
  کردمی ساختمون عمارتمون نگاه مبھ
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 ادمیطره تلخام ھم تلخ بامرگ مادرم خا, عمارت ھم خوشنی خاطره دارم ازاچقدرمن
 .اومد
 گھی کرده ددای اون مادرشو پیدلم براش تنگ شده ول,باربدم, بابامی براشھی تنگ مدلم

پوووووف ,) مامان جون گفتنشم تنگ شده یآخ کھ دلم برا( مامان جون گھیبھ اون م
   بھتره برامی برم کھ فراموشدیولش کن با

   اومده بود دنبالمماھان
   بھترهیای باباگفتم فرودگاه نبھ
   من منصرفش کردمی ولادی اصرارکردبیلیخ

   ندارمی طاقت خدافظچون
  دمی بغل کردم بوسبابامو
   ماھاننی سمت ماشدمیی  طاقت نداشتم دوگھید,   کردمیخدافظ

   کرد اومدی اونم بابابام خداحافظسوارشدم
   خواھشا برو ماھان برووفتی راه بفقط：دادزدم

   نکن توھی فقط گرزمیباشھ عز.
 بابک جھانبخش) ھنرمند( اھنگ

   ھاستی تلخی سرپوش روکی واسم مثل نجابتت
 
 داستی تمام عمق عشق پزمی نگاه سطحیتو
 
   روز ازعشقکی روز اروم کی
 

  ی طوفانم انگارمثل
 

  ی دارتی جور خوبم چقدرخلاقکی ھر روز باتو
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 (  قشنگھنیحتما گوش بد)
 
 
 
   ترشددی شدمی اھنگ کھ گذاشت بدتر گرنیباا

   فرودگاهمیدیرس
  نگی بزاره پارکنوی رفت ماشماھان

  گذاشتمی بازرسستگاهی چمدونم تو دستگاه امنم
   اوردمرونی اون سمت دستگاه چمدون رو برفتم
   سمت سالن انتظاررفتم

   منتظر ماھانی روصندلنشستم
   اصلا نتونستم  بخوابم ھمش فکرم مشغول بودشبید： نشست گفتشمی اومد پماھانم

 اوھوم منم.

 بوده تموم شده رفتھ الان فقط یزی فکرنکن چگھیتمناچتھ چرا حالت خرابھ بھ بھراد د.
  دورزی پس فکرشو برمیمنو خودت مھم

 ؟یتونی میتوباش.

  درانتظارمھ چرا کھ نھ ھووووم؟ی بھتری زندگنمی ببیاره وقت.
 
   ولش کنیخی بگم بیپووووف چ.
  ؟یخوری میزیچ.
  خوامیاره اب م.
  ی خانومامی تابنیبش.
  باش برو.
 
   اومدامیپ, از زنگیلی کنم روشنش کردم سلموروشنی سرم زد موبابھ

   دوباره زنگ خوردی خاموش کنم گوشخواستم
   بھراد روش افتاداسم
   شد جواب دادمی چدونمینم
 تمناااااا.

 ....سکوت
 خانوممممم.
 ....سکوت.
   صداتو بشنوم بخدا دلم تنگتھ عشقمیزنیچرا حرف نم.
 ...سکوت.
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 ی قضاوت نکن بخدا من بیکنی اشتباه می کھ دارگمیم,گمی من میول,باشھ حرف نزن.
  گھی فقط مخوابھی نمخورهی تمنا باربد غذا نمرمیتقص

 ی عوضنیاسمی دلت بھ حال بچھ بسوزه تمنااااا بخدا اون خوامی تمنامو ممامان
 .....خودش

 
   ادامھ بده قطع کردمنزاشتم

   دروغ اهبازم
   براشرمی بمخورهی نمیزی بچم چیاخ
  ابایتمنا ب.

   بھ خودم اومدمباصداش
   تاازالتھاب بدنم کم کنھدمی بازش کردم سرکشابوگرفتم

   کرد صداشوچی کھ پی خانومیباصدا
   اماده پروازهمای ھواپالان： گفت
  می راه افتادمیپاشد
 ی کردن بعد نوبت من شد وقتی بدنی  ماھان رو بازرسمی تونوبت بودی بازرسستیتوا

  تموم شد
 یکی دمی داد شنی داخل کھ صدارفتمی مداشتم

 تمنااااااااااااااااا,تمنااااااااااااااااااااااااااااااا：گفتیم
 ...بھراد....بھرا... بھیچ

 ....کنھی داره باعجز نگام منی نشستھ روزمدمی سمتش دتندبرگشتم
 
 
 

  کردنی صحنھ منی بادھان باز نگاه امردم
 ؟اخھ لامروت ی بھرادتو تنھا بزاریخواستی ھان می بریخواستی متمنا：بھرادگفت

 ھاااان بخدا دوست یکنی قصاصم مگناهی بوده کھ بنی بودم جز اکارکردهیمگھ من چ
 دخترتو بامن چھ رمیمی قسم بخورم برات میدارم تمنا بھ ولاه دوست دارم تمنا بھ چ

  اخھیکرد
  نمی تا رفتنتو نبرمی برو برو من مباشھ： سکوت کردم گفتدی ندادم دجوابشو

 .....رفت
 

  رنی مردمم بھ خودشون اومدن دارن مدمی بھ خودم اومدم برگشتم دمن
   بھ ماھان افتادنگاھم
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 بدون نوی ایتم مال من بود دوست داشیلی ختمنا： نگاھم کرد گفت ی اشکیباچشما
  یستی بدون تو حق من نی تاابد ولمونمیعاشقت م

   برو دنبالش دختری مال بھرادتو
 ...یعنی...عنی.
   برو دنبالشرهی نداره برو الان میعنی.
  یی اقایلی باور کن خمونمی مادتی بھ شھی ھمی خوبیلیماھان خ.
  حالا برو دختر خوشبخت شو, باشھ منم.

   رفتبعد
 بارهی داره بارون مدمی درونی چمدونمو برداشتم رفتم بمنم

 زدی بارون داشت اروم قدم مری زدمیبھراد رو د 
 روزانو نشست داد زد نی روزمدمی برم بھش بگم من اومدم کھ داومدم

   دادزدی اخھ ھق ھق مکارکنمیخداااااااااااااااااااااا من بدون اون چ
   انداختھنییشو پا سرواری داد بھ دھی پاشد تکاخرسر

   ازموھاشدیچکی کھ اب می شده بود طورسی خسیخ
 ..... سمتشرفتم

 
 
 

   بھ بازوشزدم
   منگ نگام کردجی بلندکرد گسرشو

  بھراد.

  ؟شمی پی ؟کھ بمونیجاااان بھراد عمر بھراد اومد.

  یلی دوست دارم بھراد خیلی بغلش گفتم خدمیاره  پر.

 ....دیتمنا من باور کن اون منو بوس.
 ���....میدی ادامھ بده لبامو گذاشتم رولباش با عشق ھمو بوسنزاشتم

���� 
���������� 

 
 
 ( چند روز بعد)

  گھی دنبالم بدو دیای می بھراد کیواااا
  دمی رسسایخانومم وا.
 بدو.
 

   خوشگل شدمیلی حاضر اماده خشگاھمی الان تو ارامھی روز عروسامروز
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 رو مثلا ی بھش گفتھ ھمھ چششی کرد کھ اون روز بابام رفتھ پفی تعربھرادم

   اومده فرودگاهعی اون اونم سرشی مانع رفتم بشھ رفتھ پخواستھیم
  مانعم بشھ شانسشو امتحان کنھکھ

 بھ سنگ خورده دمشو گذاشت رو کولشو رشی تدی فھمی ھفت خطم وقتنیاسمی اون
 رفت

 
   بھ خودم اومدمشگری ارایباصدا
   اومدداماد

   دختریتمناااا خودت.
   بودتوبھت

 پ ن پ ھم زادمھ.

 برمتی مدارمی من طاقت ندارم الان ورت میدونی میکنی می تمنا چرا بادلم بازیواااا.
 ..... دوبارهدمیخونھ کار دستت م

 
 
 

   مال تو مواظبش باشکدونمی یکی پسرم： دستامونو توھم گذاشت گفت بابام
 . رفتدمونیبوس
باربدم , کردن برامونی خوشبختی ارزوی ولانیمادربھراد از المان نتونستن ب.پدر

   بابامھشیامشب پ
 

   بستھ شد بھراد بلندم کرداطی حتادر
  وفتمی موووونھی نکن دیوااااا.
   خانووومکنمی می امشب تلافی تو فسقلھ کم زجرم ندادی کردوووونمید.
  ادی کھ بدش بھیبکن ک.

  دمیخند
   گذاشت بازم بھم حملھ کرد روتختمنو

 پووووف
   حرف بزنماومدم

 رابی سمیاون شب بازم تشنھ ھم بود.... طاقتشو گذاشت رولبمی بی شد روم لباخم
 ........... ازھممیشدینم
 
 ����� 

  بعددوسال
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  بھرااااااددددد.

  جانم  خانوممم.

   ارام جدا کن کند موھاشوی ارادو از موھایبرو دستا.

  لولنی تو ھم مقھی بچھ ھات سر جنگ دارن ھردکارکنمیچ.

  اون شب تو شمااااالسی نادتی یحالا شد بچھ ھات ؟خوبھ شما کاردستم داد.
   تند بود بھت گفتم بھراد اروم تر حواست باشھشتی اتانقد
  یکردی عشق حال می اونشب داشتکردنی مری اقا تو فضا سی چیول
   خواھشاتمونویحالا نزن تو سرمون خر.
 گھی دتیإ بچھ ھات شدن خر.
  گفتھ ؟من گفتم ؟ینھ ک.

   دوقلو ھامم ھستم دربستنوکر
   نوکر خانومموھم： سمتم دستشو دور کمرم حلقھ کرد گفتاومد
  ؟ی بابا پس من چی صحنھ سازبازم： باربد اومدیصدا

   شووووما پسرمیتاج سر.
 
 .....ریااااا  بھراد ارادو بگ.
 
 
 
  می زندگی من باوجود چھار تا عشقای رنگی بود زندگنیا

 � می بابت زندگکنمی خدارو شکر مھرروز
 ️❤ واقعا خوشبختمچون

 
 ٦٥٤مھسا

 ,انیپا
١：۴٩ 
 �  بامدادقھیدق

١٣٩۵/١/٢٩ 


